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  زندگينامه عارف قزويني

  

  

 هجـري قمـري يـا    ١٣٠٠ تصنيف ساز، موسيقي دان و شـاعر انقلابـي مـشهور، در سـال                ابوالقاسم عارف 

ة بنـا بـه نوشـت     . غلش وکيل دعـاوي بـود     نام پدرش، ملاهادي و ش    . کمي قبل از آن، در قزوين به دنيا آمد        

خود عارف، پدر و مادرش هميشه در حال نزاع با هم بودنـد و همـين مـسأله موجـب شـد کـه کـودکي                          

عارف خواندن و نوشـتن و مقـدمات عربـي؛ يعنـي            . عارف در سختي و پريشاني روحي و عاطفي بگذرد        

 خوشنويسان معـروف قـزوين و      صرف و نحو را در مکتب فراگرفت و سپس حسن خط را نزد سه نفر از               

از آنجا که عارف صداي خوبي داشت، پدرش به فکـر           . موسيقي را پيش حاجي صادق خرازي آموخت      

تيب داد و عمامـه بـر سـرش گذاشـتند و             تر افتاد که او را آخوند کند و به همين خاطر يک روز مجلسي            

عـارف پـاي منبـر ميـرزا حـسن          از اين پس، تا دو سـه سـال،          . بيتش به ميرزا حسن واعظ سپردند      تر جهت

عارف در شرح حالي که از      . هجري قمري به تهران آمد     ١٣١٦ظاهرا عارف در سال     . واعظ نوحه خواند  

بعـد از  . خود نوشته و در ديوان او ثبت است، ماجراي چگـونگي سـفرش بـه تهـران را شـرح داده اسـت       

شـاهزادگان قاجـار    . دربـار آشـنا شـد     مدتي اقامت در تهران، با موثق الدوله و چند تن ديگـر از بزرگـان                

 ميـرزا علـي اصـغرخان اتابـک       ة  او شدند و به زودي کارش بالا گرفت؛ چنانکه بـر سـفر             نشيني همطالب  

  . نشست مي

او بـا   . چيزي نگذشت که شهرت عارف به سمع مظفرالدين شاه رسيد و به فرمان او به دربار خوانده شـد                  

ند شاه قاجار واقع شد و مظفرالدين شاه امر کرد تا پانصد            خواندن يکي دو غزل در حضور شاه، مورد پس        

 باره چنـين   عارف در اين  . ها بنويسند   را برداشته و او را در شمار فراش خلوت         اش  تومان به او داده، عمامه    

بـه آن ننگينـي و شـيخ        ة  ديـدم عمام ـ  . آسماني نبـود  ة  شنيدن اين حرف در من کمتر از صاعق       « :نويسد مي

   ».خواهد به سر من برود  ميي، هزار مرتبه شريفتر و آبرومندتر است از کلاهي کهبودن با آن بدنام

٤  
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  عارف قزويني و مشروطه خواهي 

  

. چند سال عارف به همين روال گذراند تا آنکه کم کم نداي مشروطه از گوشه و کنار کشور برخاسـت                   

حکومـت  ة ري کـه در نتيج ـ عارف نيز که خود با چشم خويش هزاران بار ظلم و ستم و زندگي نکبت با    

 انقلاب به سوي مشروطه خواهـان  هاي استبدادي گريبان مردم را گرفته، ديده بود، از همان ابتداي زمزمه         

روي آورد و ذوق قريحه و استعداد کم نظيرش را در خدمت آزادي و انقلاب به کار گرفت؛ از جملـه،                     

هجري قمـري و در نمايـشي کـه در           ١٣٢٧عارف بيست روز بعد از دارزدن شيخ فضل االله نوري به سال             

ظهيرالدوله به نفع قربانيان آتش سوزي بازار برگزار شد، غزلي را کـه خـود سـروده بـود، خوانـد و                   ة  خان

اسـت  » پيـام آزادي  «ترين و مشهورترين اثر عارف، غزلي بـه نـام            از مهم . مورد اقبال عمومي قرار گرفت    

عـارف ايـن غـزل را در    . ر نيـروي ارتجـاع سـتوده اسـت    که عارف در آن، پيروزي مبـارزان آزادي را ب ـ   

 قمري براي يادبود پيـروزي       هجري ١٣٢٧ادبي حزب دموکرات در سال      ة  مجلس جشني که توسط شاخ    

مشروطه خواهان بر نيروهاي محمد علي ميرزا برپا شد، با موسيقي آن بـراي ملـت ايـران خوانـد و نظـاير               

  . اينها که بسيار است

  

  

   و ملي عارف اخلاقيهاي  تصنيف

  

ايـن نـوع از شـعر را    . زيبا و موفق خود اسـت هاي   را مديون تصنيف  اش  اما عارف شهرت و ارزش هنري     

تـوان    ميسرود که  مي ميرزا علي اکبر خان شيدا بود، عارف چنان با مهارت و زيبايي      اش  که کامل کننده  

شـاعرانه داد و تـصنيف را از        عارف به اين نوع شعر، صـورتي        . اين نوع از شعر را مختص عارف دانست       

عارف اولين کسي است که پي بـه اهميـت تـصنيف            .  بيرون آورد  اش  سر و ساماني   بيمسير فلاکت بار و     

خاص اي  آرمان و عقيدهة ويج زبان و اشاع  تر  و پرستي  وطنبيت اخلاقي و به وجود آوردن حس         تر براي

عـارف در ايـن اسـت کـه       هـاي     ز مهم تصنيف  وجه تماي . شايان کرد اي    در جامعه پي برد و از آن استفاده       

شود که او اين نوع از شـعر          مي خودش، هم شاعر، هم موسيقي دان و هم آوازخوان است و همين باعث            

  . را در نهايت استادي براي بيان اهداف و مضامين ملي به کار ببرد

٥  
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عـارف نيـز    هـاي     نيفتـص .  است تر  او نيز ساده  هاي    عارف بسيار ساده و روان و حتي از غزل        هاي    تصنيف

مانند غزلها و شعرهاي ديگر او، هر يک در واقعه و مقام و موقعيتي معين از تاريخ سـروده شـده و شـاعر          

اگر من خدمتي ديگر    ... «به قول خود عارف     . از تمام آنها هدف و منظور سياسي و اجتماعي داشته است          

ام که ايراني از هر ده هزار نفرش         ي ساخته هاي وطن  به موسيقي و ادبيات ايران نکرده باشم، وقتي تصنيف        

   ».دانست وطن يعني چه نمي

شـورانگيز متأسـفانه کـه در آن روزهـا در محافـل و مجـالس آزاديخـواهي                  هـاي     بسياري از اين تصنيف   

خوانده شد، به خاطر عدم اطلاع سازندگان آن از علم موسيقي، امروزه در دست نيست و فراموش شـده                   

  . است

ز علم موسيقي چنان محدود است که ساختن اپرت و اپرا را با موسيقي غيـر علمـي ايـران                    اطلاع عارف ا  

ة از گفت ـ . داند و آرزويش اين است که چيزي بسازد که از آرشين مال آلان قفقاز بـدتر نباشـد                   مي آسان

  )رکنـسرواتوا (کيـه و ديـدن دارالالحـان         تر شود که اين نظر عارف بعد از مسافرتش به          مي خود او معلوم  

  .ک در او به وجود آمده استتر

  

  

   پرستي وطنعارف شاعر آزادي و 

  

هـايي   ها و حزب   متفاوت سياسي به وجود آمد و انجمن      هاي    در زمان جنگ جهاني اول، در ايران جريان       

پرسـت و    در ايـن ميـان، عـارف کـه مـردي وطـن            . در ايران پديد آمدند که غالبا وابسته به ديگران بودند         

د؛ به طور طبيعي با جرياني همراه شد که عناصر ملي در آن بيشتر جلوه داشـتند و از آنجـا     خواه بو  آزادي

طرف ايـران شـدت پيـدا کـرد، او نيـز             بيهاي همسايه در اين زمان نسبت به کشور          که تجاوزهاي دولت  

ن ناگزير به همراه مبارزان ايراني به سوي کشور عثماني رفت و مـدتي در اسـتانبول زنـدگي کـرد و چـو         

هايي سرود و هموطنانش را دعوت بـه    ها تصنيف  کتر   مردي عاطفي و زودباور بود، تحت تأثير تبليغات       

تازي در آذربايجان پي بـرد و از         کتر   کان عثماني براي   تر هاي کرد؛ اما خيلي زود به نيت     » اتحاد اسلام «

ره سرود و نيـت آنهـا        قمري، تصنيف ديگري در اين با       هجري ١٣٣٦آنان روي گرداند و در اواخر سال        

  . را آشکار ساخت

٦  
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ة دوبـار  وطني از اين سفر به کشور عثماني هم خيلي زود پشيمان شد و عاقبت اشتياق ديـدن                ة  شاعر آزاد 

 قمري به ايران برگشت؛ اما پس از بازگشت بـه ايـران، وطـن     هجري١٣٣٧وطن به جانش افتاد و به سال      

به يکباره ديوار تمام آرزوهايش فروريخـت و از شـور و شـوق        از آنچه بود ديد و       تر   و آشفته  تر  را ويران 

تهـران و قـم و اصـفهان و    «: به يکي از دوستانش در اسـتانبول چنـين نوشـت   اي  افتاد؛ تا جايي که در نامه     

 قبرسـتان اسـت و فعـلا در آن    ام تنها جايي که نرفتـه . کاشان به هر کجا که روم آسمان همان رنگ است    

 در اين زمان، هر زمان در جايي زنـدگي        . اينها، دست از کوشش و مبارزه برنداشت       با تمام    ».خيال هستم 

  :کرد  ميکرد و راه ميان اصفهان و تهران را طي مي

   

  عمرم گهي به هجـر و گهـي در سـفر گذشـت            

  اريخ زنـــدگي همـــه بـــا دردســـر گذشـــتتـــ

  

  

 بـراي ديـدن آن هجـوم      باشکوهي در تهران برپا کرد که مـردم         هاي    در اين زمان، شاعر آزادي، کنسرت     

 تمـام . ي را که از او شنيدند، در گوششان زنـده مانـد  هاي انهتر  مردم آن دوره تا پايان عمرشان   . آوردند مي

نشست و همين باعث شد که آنها در پي آزار او برآيند؛              مي  عارف چون تيري در قلب استبداد      هاي  انهتر

کرد، دست از مبارزه بر نداشت و         مي  را تهديد  اش  اين مخاطرات که زندگي   ة  اما عارف با آگاهي از هم     

  . داد  ميبا شور و هيجان، خائنين به وطن را مورد حمله و ملامت قرار

اين کشور شد، عارف با وجـودي  ة وقتي انقلاب روسيه به پيروزي رسيد و حزب بلشويک قدرت حاکم     

ي نداشت؛ امـا تحـت تـأثير        آمدهاي آن اطلاع درست    که چندان از اهميت تاريخي انقلاب کارگري و پي        

انقلابي که مردمش آن را بـه پيـروزي رسـانده بودنـد، بـا شـور و شـوقي فـراوان آن را سـتود و از لنـين                              

 هجـري قمـري قـدرت بـه دسـت           ١٣٣٩وقتي در سـال     . ايران بشتابد ة  خواست تا به کمک ملت ستمديد     

لـي نـسبت بـه اصـلاحات او و          سيدضياءالدين طباطبايي افتاد، عارف مورد حمايتش قرار گرفت و در غز          

اين کشور اظهار اميدواري کرد؛ اما وقتي دولت سيدضياءالدين منحل شـد، در غزلـي ديگـر او را                   ة  آيند

  . تصنيف سرود» سياهة کابين«مورد ملامت قرار داد و مدتي بعد براي 
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  عارف، جوياي راهي براي آبادي وطن 

  

پسيان پيش آمد و عارف نيز با شـور و حرارتـي زيـاد،              بعد از آن، در خراسان قيام کلنل محمد تقي خان           

پس از يکي دو ماه که از اين قيام گذشت، به مشهد رفت و در باغ خوني با کلنل محمد تقي خان پسيان                       

  . ملاقات کرد

در اين زمان، ايرج ميرزا نيز در خراسان بود و عارف به علت اختلاف با او، در مجالسي که ايرج در آنها    

ايرج نيز به خاطر همين کارش و نيز بـراي اينکـه از کنـسرت               . کرد  مي ، کمتر رفت و آمد    شرکت داشت 

  .  را در هجو عارف سروداش عارف هم آزرده شده بود، عارفنامه

پرستي او آگاه بـود و در ايـن سـفر            خواهانه و شور ميهن    آزادية  عارف از قبل نيز با کلنل آشنا و به علاق         

ديد، بيشتر از قبل مجذوب منش و رفتار سردار جوان شد و نسبت بـه او                  مي ککه بار ديگر او را از نزدي      

دانـست و بـه       مـي  عارف به اين قيام کلنل دل بسته بود و او را يگانه منجـي ملـت ايـران                 . ارادت پيدا کرد  

سياست و پشتکار اين سردار جوان اميدوار بود؛ اما چيزي نگذشت که کلنل محمد تقي خان پـسيان نيـز                    

هجـري   ١٣٤٠او که در ماه صفر      ة  عارف در تشييع جناز   . د و به جمع شهداي راه آزادي پيوست       کشته ش 

 قمري برگزار شد، با مشت به سر خود کوبيد و عاملين اين جنايت را نفرين و ناسـزا گفـت و زمـاني کـه      

  : خواستند سر جسدش را به تنش روي توپ بگذارند، عارف فرياد برآورد که مي

  

  سرپرســــتي اســــتايــــن ســــر کــــه نــــشان 

ــت    ــستي اســـ ــد هـــ ــا ز قيـــ ــروز رهـــ   امـــ

   عبـــــــــرتش ببينيـــــــــدةبـــــــــا ديـــــــــد

   اســـــتپرســـــتي وطـــــنکـــــاين عاقبـــــت 

  

   

سـفيدي نوشـته شـد و آن را بـالاي           ة  محلي با خط خوش و درشت بر پارچ ـ       ة  اين دو بيتي به دستور کميت     

  . توپ نصب کردند
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 کرده که بهتـرين آنهـا       عارف بعد از کشته شدن کلنل محمدتقي خان پسيان در چند شعر، نامش را ذکر              

  :شود  ميتصنيفي است که اينطور شروع

  

  گريه کن که گر سيل خون گـري ثمـر نـدارد           

ــه ــدارد   اي  نالـ ــر نـ ــاي دل اثـ ــد ز نـ ــه نايـ   کـ

ــدارد     ــر ن ــل دل خب ــست اه ــه ني ــسي ک ــر ک   ه

ــدارد   ــر نـــــ ــم مفـــــ ــت غـــــ   دل ز دســـــ

ــک   ــر اشــــ ــده غيــــ ــرديــــ ــدارد تــــ    نــــ

ــدارد  ــفر نــــــ ــرم و صــــــ ــن محــــــ   ايــــــ

  گــر زنــيم چــاک جيــب جــان چــه بــاک؟      

  دگــــر نــــداردة جــــز هــــلاک چــــارمــــرد 

ــدارد   ــر نـــــ ــر ثمـــــ ــدگي ديگـــــ   ...زنـــــ

  

  

عارف اين بار، با مرگ کلنل، ديگر تمام اميدها و آرزوهايش را بربادرفته ديد و با دلي شکسته و نااميـد                     

  . زندگي به تهران بازگشتة از ادام

  

  

  ادامه آزاديخواهي عارف تا تبعيد

   

نور اميدي در دل شاعر شعله کـشيد و در غزلـي در             يک بار ديگر با نخست وزيري رضاخان سردارسپه،         

  : اين باره گفت
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  بـــاد ســـردار ســـپه زنـــده در ايـــران، عـــارف 

  کـــشور رو بـــه فنـــا را بـــه بقـــا خواهـــد بـــرد 

  

جمهوري، عارف نيز از آنجا که روحي عاطفي و احـساسات پرشـوري داشـت و بـه جهـت                    ة  نم نغم  تر با

جمهـوري  ة هايي برپا کرد و براي مـسأل    تهران نمايش » لگراند هت «خود با خاندان قاجار در      ة  دشمني کهن 

هـا در شـب    يکي از اين نمايش. کردند  ميبا اشعار خود چنان خودنمايي کرد که بعدها به اشعار او انتقاد          

سـرود و  » جمهـوري ايـران  « هجري قمري بود که عارف غزلي به نـام  ١٣٤٢چهارشنبه، پنجم شعبان سال   

را بـا سـرزنش     » مارش جمهوري «شب بعد هم    . و آواز پرشور خود خواند    آن را با آهنگ محتشم ماهور       

اينها بـه همـدان تبعيـد       ة  خاندان قاجار و مدح سردار سپه از روي سن نمايش براي مردم خواند؛ اما با هم               

شد و تمام عمرش را در جايي دورافتاده در آن شهر، در نهايت فقر و تنگدستي زندگي کرد و در تمـام                      

و حاجي محمد نخجواني کـه اولـي از   » عليجان «اش يچ کس جز از دوست و مريد قديمياين مدت از ه   

مجاهدان مشهور آذربايجان و دومي از شعراي معـروف آذربايجـان و از تجـار فاضـل آن خطـه بودنـد،                      

  . قبول نکرداي  مالي، آن هم به عنوان سود يک معامله، هديه

  

  

  عارف و سکوتي بهت آور 

  

شاعر آزاده تنهـا کـسي   . به شدت مأيوس و نسبت به همه چيز و همه کس بدبين بود           عارف در اين دوره     

را که تا پايان عمرش دوست داشت، کلنل محمد تقي خان پسيان بود؛ طوري که بزرگتـرين سـوگندش                  

  . کرد که اتفاق خراسان کمرم را شکست  ميبود و بارها اظهار» به روح کلنل«

 کرد و بسيار کم حرف      مي عتراض خاموش و با اندوه فراوان زندگي      عارف در اواخر عمرش از فرياد و ا       

 دو تبـرزين را    نشست و پوست آهويي بر ديوار بالاي سرش زده و           مي او در اتاق خود بر پوستيني     . زد مي

از مـردم    دراين دوره، منزوي و    او. ميان آنها آويزان کرده بود     وار روي آن گذاشته وکشکولي از      صليب

 نشست وبا طبيعـت نجـوا       مي لب جوي آبي   درختي بر ة  رفت ودرساي  مي ح زود به صحرا   صب. گريزان بود 
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بـا خـود     رفـت و   مـي  اغلب درسکوتي همراه با بهت فـرو      . گشت مي بر کرد و درتاريکي شب به خانه      مي

  . زد  ميحرف

  

  

  خصوصيات اخلاقي عارف قزويني

   

زد تا سرحد جنون با شور        مي دلش جوانه عارف، شاعري احساساتي و زودباور بود و با هر اميدي که در             

مهـري و    بـي ش حد و مرزي قايل نبود؛ اما با کمتـرين           هاي  رفت و در دوستي     مي و اشتياق در آن راه پيش     

هاي سياسي و علت واقعي      او از جريان  . جست  مي گسست و چاره را در مبارزه       مي محبتة  اختلافي، رشت 

هـاي   کـرد کـه از بـازي        مـي   به اين مسأله آگاه نبود و فکـر        خبر بود؛ اما خودش    بيمسايل و اتفاقات روز     

هايش را در زندگي از کسي پنهـان نمـي کـرد و همـين بهانـه بـه                    عارف، نقص . داند  مي پشت پرده بسيار  

او براي مـال و  . عارف در نهايت آزادگي زندگي کرد و مردي غيرتمند بود. داد  مي جويانش دست عيب 

از دروغ بيزار بود و هرگز بـا کـسي از در            . رفت زير بار منت کسي نمي    ثروت ارزشي قايل نبود و هرگز       

هـرکس را دوسـت داشـت بـه طرفـداريش           . رانـد   مي دروغ و ريا درنيامد و هرچه در دل داشت، بر زبان          

مـردم زحمـتکش برخاسـته      ة  عارف از طبق  . کرد  مي برمي خاست و نسبت به دشمنانش به شدت برخورد        

شخـصي خـود،    ة  جـز بـه علاق ـ    . لندي زندگي کرد و هيچگاه تسليم زور نشد       بود و تمام عمرش را با سرب      

کـرد و در      مـي  ريا تبليغ  بياو آزادي را    . مدح کسي را نکرد و تمام اشعارش را در خدمت به مردم سرود            

  . س به خود راه نمي داد ترمسايل سياسي و اجتماعي

  

  

  نثر عارف هاي  ويژ گي

  

. ديوان او چاپ شده است    ة  رش است که خود نوشته و در مقدم       اثر نثري عارف، همان شرح حال مختص      

 خورشـيدي   ١٣٠٣ يـا    ١٣٠٢شاعر شرح حال خود را بـه سـال          . تکلف است  بينثر عارف، ساده و روان و       

ها و   کودکي و جواني، همنشيني با اشراف، عضويتش در حزب        ة  نوشته است و در آن، دورنمايي از دور       
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لحن بيان اين شرح حال همانگونه است کـه در شـعرها،            .  داده است  هايش را شرح   ها و دربدري   مسافرت

پـرده و   بـي هـاي گـاه    هايش به کار برده شده است؛ يعني همان انتقادهاي تنـد و شـوخي      ها و تصنيف   نامه

رکيک که تصويري از اجتماع آن روز است و در سـطر سـطر آن روح آزرده و سـرکش شـاعر کـه از                         

عارف حتـي در بيـان مـسايل        . تي مردم به وجود آمده، نمايان است      وضعيت فاسد حکومت و رنج و سخ      

  . شخصي و خانوادگي خود از انتقادهاي سياسي و اجتماعي دور نمي ماند

  

  

  اسلوب شعري عارف قزويني 

  

 هاي ظاهرا عارف از جواني و حتي پيش از بيست سالگي شروع به سرودن شعر کرده است؛ اما از سروده          

ت نيـست؛ شـايد در آن دوره شـعر و يـا تـصنيفي کـه ارزش ادبـي داشـته باشـد                        قديمي او چيزي در دس    

  . ل نبوده و به گردآوري آنها اقدامي نکرده استئده و يا خودش براي آنها ارزشي قانسرو

گويـد کـه از       مي عارف در غزل از استادان گذشته و به خصوص از سعدي و حافظ پيروي کرده و خود                

هـاي او را از کـودکي از        به کليات سعدي علاقه پيـدا کـرده و اکثـر غـزل            وقتي با خط فارسي آشنا شده       

عميقي نداشـته و بـه همـين جهـت     ة حفظ بوده است؛ اما آنچه مسلم است، او در شعر کهن پارسي مطالع          

هاي او، استواري و محکمي اشعار شاعران استاد گذشته را ندارد و به تعبير ملک الشعراي بهـار،                 هم غزل 

  . مردم روزگار خود سروده استة هايش را با زبان ساد انه ها و غزل تر ست وشاعري عامي ا

توان گفت اين است که عارف نه شاعري بسيار توانا و نه موسيقيدان و آهنگسازي بسيار چيـره                    مي آنچه

کنـد و     مـي  اين هنرها بهره دارد و از مجموع آنها در آن واحد استفاده           ة  شک از هر س    بيدست است؛ اما    

افکنـد؛    مي هنرهاي او در خدمت مردم و جريانات آن روز جامعه است و در دل مردم شور و نشاطي         اين

  . گردد  مياو، در ميان مردم دست به دستهاي  چنانکه غزلها و تصنيف
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   سياسي واجتماعي هاي شعر عارف بيان انديشه

  

دانـد و     مـي  تماعي و برانگيختن مـردم     سياسي و اج   هاي  براي بيان افکار و انديشه    اي    عارف، شعر را وسيله   

ويژگي اصلي اشعار عارف، بدبينانـه و  . گيرد  ميبه کاراي  آن را براي انتقاد از مفاسد ملي، همچون حربه   

زند و بـه جـز چنـد شـعرش کـه حـاوي افکـار                  مي بودن و غم و اندوهي است که در آنها موج          آور يأس

  . ستبخشانه است، باقي آنها تيره و يأس آور ا اميد

. ، گرفتار واژگان، عبارات و حتي مطالب و مـضامين تکـراري اسـت   اش عارف نيز همچون شاعران زمانه 

کنـد و در زنجيـري از بحرهـا و         مي او نيز براي بيان مضامين وطن و ملت و آزادي، از قالب غزل استفاده             

بيـت   ناگزير در يکي دو اي شود و با همان اصطلاحات کليشه  مي دست و پاگير گرفتارهاي اوزان و قافيه 

گذرد؛ اما در مجموع، برخي از شعرهاي عارف روان و سـاده              مي کند و از آن     مي به مقصود اصلي اشاره   

گزيند و هر يک را در جاي خودش قرار داده و گاه             مي او واژگان را به خوبي بر     . و خوش آهنگ است   

  .کند ي ماز اصطلاحات و لغات عاميانه که مناسب مقصود اوست استفاده

  

خورشيدي در برلن چاپ     ١٣٠٣ هجري قمري مطابق با فروردين ماه      ١٣٤٣ ديوان عارف اولين باردرسال   

هادي حـائري کـه همـراه بـا          از سيد اي     خورشيدي، بعد از مرگ او، با تکمله       ١٣٢١شد و سپس در سال      

  . منتشر شد شمسي، کلياتش در تهران ١٣٢٧عارف بود، چاپ و بار ديگر در سال ة اشعار چاپ نشد

 خورشـيدي سـروده و شـايد همـه           ١٣١٢ تا بهمن    ١٣٠١ به همراه اشعاري که از       اش  آثار قديمي ة  مجموع

آنها گرد نيامده اند؛ در حدود صد و پنجاه غزل، قطعه، قصيده، مثنوي، تصنيف و برخي اشعار متفرقه از                   

 مختلف تاريخي که اغلب آنها با       هاي طنز و غيره است که هر کدام از آنها بنا به مقتضيات و در موقعيت              

  . تاريخ آن واقعه همراه است، سروده شده است

  

 همـدان   هـاي   سرانجام عارف قزويني، شاعر ملي، اواخـر عمـرش را در نهايـت حـسرت و انـدوه در دره                   

 خورشيدي در سن پنجـاه و دو سـالگي دار فـاني را وداع      ١٣١٢گذراند و در روز يکشنبه، اول بهمن ماه         

  . ابوعلي سينا به خاک سپرده شدة همان بقعگفت و در 
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  عارف قزويني) باتيمطا(دردريات 

  
 

ــات فَلَ    ــاتِ ادبْيــــ ــحَدُردريــــ  فلَحلَحَــــ

  

 كـه شـده     ،  دُردريات ببافم من ازين پـس     

  

رجوع به قصيدة (  )فَلَفلَحلَحَحَ

  

  

  

  

  

گز از باز هر، آور و چهرة گريان و سينة سوزاني كه هميشه دارد           عارف با وجود اطوار حزن    

هاي   مزيت مزاح و استعداد هجو و مطايبه محروم نبوده و اين استعداد را در بعضي از پارچه                

 عارف اين قبيل قطعات و قـصايد را از بـاب تفـنن و             . ذيل به فصاحتي تمام نشان داده است      

» دُردريـات «گاهگاهي نوشته و خودش اهميتي به آنها نداده و اغلب آنها را لقب  ،  دماغيتر

ولي خوانندگان خواهند دريافت كه قيمت بعضي       ؛  دهد  مي )عبارات مصطلح اوست  كه از   (

، چنانكه ملاحظه خواهـد شـد     اغلب اينها   . از اينها كمتر از غزليات و قصايد جدي او نيست         

  .اند   در طهران ساخته شده۱۳۳۹ – ۱۳۴۰در سالهاي 
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  هيئت كابينه تكيه دولت

طهران  (   )۱۳۲۹

  

 شكن به زلف و گـره بـر جبـين، عـرق بـه عـذار          

 ــ ــشت ب ــرد ه نشــست، پ ــن ك ــوار ، م ــر دي  روي ب

 ز خـــــوبرو نتـــــوان ديـــــد فعـــــلِ ناهنجـــــار 

 اي چــــو بوتيمــــار بـــه دامِ فكــــر فــــرو رفتـــه  

 شــود هــشيار   مــيز حــالِ مــست كِــي آگــاه   

 خوگرفتـــه بـــا آزار، كِ وطـــن تـــركـــه كـــرده

ــ ــد جهــان گلــزار     بي ــه ز مــشروطه ش  ا ببــين ك

ــزار     ــن گل ــن اي ــه گُلخ ــدّل ب ــين دوروزه مب  هم

ــار     ــن گفتـ ــان ازيـ ــدي زبـ ــه ببنـ ــشرط اينكـ  بـ

 تـــو واگـــذار ايـــن كارهـــا بـــه صـــاحب كـــار 

ــار   ــدِ بهــ ــو رعــ ــيد همچــ  ز رويِ درد بجوشــ

 روز خمـار  ه  به سخره گفت كه اي مستِ شب ب ـ       

 اي تـــــو و بردنـــــد يـــــار را اغيـــــار نشـــــسته

ــد ــلاج بايــ ــايد ن، عــ ــار شــ ــن بيمــ ــرد ايــ  ميــ

ــار    ــستي ناچـ ــه نيـ ــن بـ ــي تـ ــه دهـ ــدت كـ  ببايـ

 نـــه راهِ فـــرار، دگـــر نـــه دســـتِ دفاعـــت بـــوَد

ــه  ــدار لحظـ ــاربان بـ ــار !اي اي سـ ــام و مهـ   زمـ

 !شــود مختــار   مــيامــروز، كــه شــمرِ ديــروز  

ــي  ــسلم مــ ــاسِ مُــ ــار  لبــ ــدِ بيمــ ــد عابــ  پوشــ

ــود   ــولي ش ــم زنِ خ ــد ه ــار ، يزي ــد بيك ــو ش  !چ

 كجــا رواســت كــه تــابين يكــي و صــد ســردار؟

 امــــان ز مــــسلكِ ايــــن فرقــــة كُلــــه بــــردار 

ــودم دوش  ــسته بــ ــار از ، نشــ ــد يــ  درم درآمــ

 خراب چون دلِ من چشم و خشمش اندر چـشم         

ــدخوئي؟   ــي و بـ ــدي كنـ ــه تنـ ــتمش ز چـ  بگفـ

ــت  ــواب گف ــر داري   : ج ــال و پ ــرِ ب ــر زي ــو س  ت

ــر لــبِ جــوئي ، تــو حــالِ تــشنه چــه دانــي   كــه ب

 كجا بـه فكـر وطـن مـرغِ مانـده در قفـس اسـت               

 اي بـه اسـتبداد      به عمر خـويش تـو خـوش بـوده         

ــرد ، ســـم تروليـــك ــائنين گـ ــز دســـت خـ  دكـ

 بگفــــتمش بــــه صــــراحي درازدســــتي كــــن 

ــتبداد       ــه اس ــا ب ــشروطه ي ــه م ــار ب ــه ك ــو را چ  ت

 چو ديـگ ز آتـش قهـر و غـضب بجـوش آمـد              

 بــه خنــده گفــت كــه اي رنــدِ بيخبــر از خــويش

 كِـي تـو را خبـر اسـت        ،  ز حالِ مملكت و مُلـك     

ــار رنجــور اســت   ــرگس مخمــورِ ي  وطــن چــو ن

ــه راهــزن شمــشير    بدســت خــويش چــو دادي ب

ــت   ــون زِ كف ــت چ ــاق ، گرف ــاق چم  دزدِ قلچم

ــست   ــي بايــ ــه لختــ ــرِ قافلــ ــيد!اميــ   دزد رســ

 ســــت هيئــــتِ كابينــــه تكيــــة دولــــت شــــده

ــه  ــم روزي رقيــ ــروسِ قاســ ــيعــ ــردد  مــ  گــ

ــدي   ــده ش ــه هن ــاه، همانك ــيگ ــب   م ــود زين  ش

 صــد دامــاد، كــسي نديــده كــه يــك نــوعروس 

ــان و آه ــان  !فغــ ــن مردمــ ــي ازيــ ــاموس بــ  نــ
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 هميــــشه رنجبــــران را شــــود تهــــي انبــــار    

 هــركس اســت ســوار، بيــا ببــين بــه خــرِ خــويش

 زننــد بــه دار  مــيچــه بــاك از اينكــه در ايــن راه

     

 ز اعتـــــدالي خـــــالي اگـــــر جهـــــان نـــــشود

ــان    ــه بيابــ ــائي آنكــ ــودي؟ كجــ ــج پيمــ  رنــ

ــروز   ــغ ام  ز حــرفِ حــق زدن عــارف نكــن دري

   

   

* * *  
  

  يك غزل ناتمام عارف

  

ــست      ــستني نيــــ ــلاك جَــــ ــن دامِ هــــ  زيــــ

ــست    ــستني نيــــــ ــشيني نشــــــ ــا ننــــــ  تــــــ

ــست  ــستني نيــــــــ ــتمي گســــــــ  پنداشــــــــ

ــست     ــستني نيـــ ــر شكـــ ــه دگـــ ــن توبـــ  ايـــ

 از چـــــــشمة چـــــــشم رُســـــــتني نيـــــــست

ــست     ــستني نيـــ ــه جُـــ ــو كـــ ــار مجـــ  زينهـــ

  

 جـــــان از غـــــمِ دوســـــت رســـــتني نيـــــست

 آن فتنــــــه كــــــه خواســــــتي و برخاســــــت 

 اَش مـــــــن اي كـــــــه بگســـــــست علاقـــــــه

 توبــــــــه كــــــــردم، از كــــــــردنِ توبــــــــه

ــورد آب    ــو نخــــ ــشق كــــ ــبزة عــــ  آن ســــ

ــز ــه و هيـــــ ــت، از قحبـــــ  عـــــــشق و عفّـــــ

  

* * *  
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  سليمان نظيف

  )١٣٣٦استانبول   (

  

چون اصـلا   . ك است و از رجال حكومت عثماني بود       تر   سليمان نظيف از ادبا و نثرنويسان معروف      

تأثير اين خون در علائم صورت و       . از جوار كردستان است پس به اغلب احتمال خون ايراني دارد          

ك تـر   طرز فكر و احساسات بسيار شاعرانة او آشكار است ولـي از طـرف ديگـر قريحـه و عـادت              

 هجـري   ١٣٣٦در سـال    . گاهي او پيـدا اسـت       د و آثار آن نيز از طغيان فكري و يغماي ادبي گاه           دار

دراين موقع نمايندگان ايـران در پـاريس        . نوشت مي» حادثات«سليمان نظيف در اسلامبول روزنامة      

بـر  » حادثات«سليمان نظيف ازين خبر عصباني شده و در چندين نمرة           . خواستند تصحيح حدود مي  

 چه ايران و ايراني بود سخت تاخـت آورد و معنويـات ملـت ايـران را معـروض يغمـاي علـمِ                      هر آن 

هـاي   در اين موقع عارف در اسلامبول بـود و ايـن قـصيده را در جـواب نـيش               ! كانة خود ساخت  تر

يغمائي نظيـف را كـه در مقابـل         هاي    اگر كسي عبارات زشت و هجو     . ك ساخت  تر قلمي نويسندة 

بخواند خواهد فهميـد كـه جـوابش همـين اسـت كـه            ،  نظافت ننموده است  خيال ايران هرگز حفظ     

  .عارف داده

سليمان نظيف با اينهمه از جملة ادباي معدود عثماني است كه با زبـان و ادبيـات مـا نيـك آشـنائي                       

ــي دارد       ــرق الفت ــدن ش ــت و تم ــا رق ــزاجش ب ــاً م ــابراين طبع ــاني   . دارد، بن ــار عثم ــروز در دي ام

اگـر ايـن   ! كننـد  نژاد مـي  كي ترد كه از آدم و حوا گرفته تمام ملل عالم را       هائي هستن  »پرست  توران«

همتي نمايند در آينـده بـشر جهـاني ديگـر خواهـد داشـت و                » تورك«سازان    شناسان و تاريخ    عتيقه

ها مجـسمه    اشيدند و يوناني   تر ها اهرام از سنگ    مردم خواهند فهميد كه تمدن آن نيست كه مصري        

  !ه چنگيز مناره از كلة انسان ساختاز مرمر، بلكه آنست ك

نـوزاد  » آذربايجـان «اكنون نيز چند نفر مشغول ساختن تاريخ و عيد و عـادات و سـن و سـال بـراي           

 كي زبان بودن آذربايجان حقيقي هم روغني به چراغ اين تر!خودرو يعني باكو و حوالي آن هستند 

نيف شهناز خودش نيز از همين راه اسـت         اشارة عارف بر اين خيال در تص      . افزايد كبازان تازه مي  تر

  .    و در همين تاريخ قصيدة ذيل

* * *  
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 ضـــمير ز مـــن بگـــو بـــه ســـليمان نظيـــفِ تيـــره

 !بــــرون زِ كُــــرد شــــود اوليــــاء؟ معــــاذاالله    

 زينهـــار، ك غيـــر خريّـــت نديـــد كـــس تـــرزِ

ــو  ــر تـ ــارِ بَكـ ــيديـ ــر   مـ ــد بِكـ ــتي بمانـ  خواسـ

ــي      ــر كنـ ــارِ بَكـ ــاع از ديـ ــالِ دفـ ــا خيـ ــو تـ  تـ

 دانـــم ســـرِ درد اســـت چونكـــه مـــيفغانـــت از 

ــه     ــان ب ــلحِ جه ــسِ ص ــه مجل ــر ب ــان راه تراگ  ك

ــه   ــان ك ــضا حكمت ــته دســتِ ق ــد«: نوش  محكومي

 هـــر آنكـــه زنـــدگيش بـــارِ عـــار آرد و ننـــگ 

ــشه روحِ تمـــدن ز ــرهميـ ــر اســـت تـ  ك منزجـ

ــان      ــت دولتت ــروزي اس ــودكِ دي ــه ك ــو را ك  ت

 عـــشيرتي كـــه نـــدارد درفـــش و عـــار و تبـــار 

ــدين هزار  ــه زِ چنـ ــي كـ ــه دولتـ ــدبـ ــال بديـ  سـ

 )رادانــم اگرچــه نيــست تــو (تــو را بــه وجــدان  

ــا   ــران بــ ــژاد ايــ ــرنــ ــد  تــ ــان مانَــ  ك آنچنــ

ــالِ  ــت«خيــــ ــر » آذرآبادگانــــ ــدر ســــ  انــــ

ــه ســر ، شــكنِ طــرّه، زِ خــالِ لــب  چــين زلــف ب

ــو زِه زد   زهــي خجالــت و شــرم ، دگــر گمــانِ ت

 كنمــت تــا كــه كــامِ مــن بخــشي      رهــا نمــي 

 اگرچــــه حــــافظ بخــــشيد از غلــــط بخــــشي 

 ن هـم بـه يـك كرشـمة چـشم          عجب مدار كه م   

ــزة ــه غمـ ــاد  تردهـــم بـ ــه بادابـ ــر آنچـ ــان هـ  كـ

ــي  ــو گفتـ ــه راهِ «:  تـ ــي بگرفتـ ــستان ترايرانـ  كـ

ــا   يكــي بلــخ اســت، بــدان كــه كعبــة ايــران دوت

 تـو راحـت بـاش     ،  ازين دو من بـه يكـي ميرسـم        

 كه اي برونِ تو چـون شـير و انـدرون چـون قيـر                

 شـود از چـوب سـاخت؟ گـوش مگيـر            مـي  تنور

 !خـر بيـار و معركـه گيـر    ، ك شـود تـر   چو كُـرد  

ــر     ــه كيـ ــود بـ ــو را رنـ ــسقطِ رأسِ تـ ــد مـ  زدنـ

 رفــت از كَفــت اِزميــر  ، نكــرده عطــف عنــان  

ــر    ــهِ ديــگ چــون رســد كفگي ــه ت ــد ب ــان كن  فغ

ــداده ــد نـــ ــصير؟ ، انـــ ــوَد تقـــ ــان بـــ  ز ايرانيـــ

 پنجـــه نـــشايد فكنـــد بـــا تقـــدير   ،»بـــه مـــرگ

 نهــــالِ عمــــرش بركنــــده بِــــه بــــوَد از زيــــر 

ــرنج ــذير ، زِ مـــن مـ ــشنوي بپـ ــو بـ  حقيقـــت چـ

 كجا رواست كـه شـوخي كنـد بـه دولـتِ پيـر؟             

  اســت زِ دزدي بــه كــاخ و تــاج و ســرير رســيده

ــات و د ــانِحوادثـــ ــرر اركـــ ــشد تغييـــ   او نـــ

ــر؟    ــد تحقي ــي كن ــين دولت ــه چن  رواســت كــان ب

 كــه كَــس شــبيه نمايــد حريــر را بــه حــصير      

ــود  ــاده ب ــر   ، فت ــال بمي ــدين خي ــس ب ــن پ ــو زي  ت

ــسخير؟   ــا هنــدوچين كنــي ت ــال كــرده كــه ت  خي

 تـــدبير كمـــان بـــدار كمانـــدار ســـخت بـــي    

ــالم    ــال عـ ــردي خيـ ــه نكـ ــت كـ ــر گرفتمـ  گيـ

 رســمرقند را زِ عــصري ديـ ـ ، ك تــربــه خــالِ 

 اگـــر ســـهمِ مـــا شـــود كـــشمير، زِ بعـــدِ صـــلح

 اســت يادگــارِ حقيــر   كــه ايــن حقيــر متــاعي   

ــه نمــي ــسويِ كعب ــصير، رســد ب  »زانكــه نيــست ب

 !تـان چـون تيـر       يكي همانكه برون شـد زِ شـست       

ــشير   ــد بـ ــن اميـ ــي در ايـ ــاتفِ غيبـ  مراســـت هـ

١٨  
  

 



رسا೤ه ॻඣ໒یات 

عارف ල້وਣশی 

رسا೤ه ॻඣ໒یات 

عارف  ල້وਣশی 

ــر  ــرِ ره گيــ ــر راه و پــــس ســ ــدار و بِبُــ  نگاهــ

ــر    ــد وَرا تكفيــ ــودي كنــ ــه يهــ ــوَد كــ  روا بــ

ــد ــر محمّـــ ــد تعميـــ ــدش كنـــ ــد بتوانـــ   آيـــ

 نمـــود، حـــضرت از حجـــب ســـر فكنـــد بزيـــر

 »ايـــن گـــروه شـــرير، كــه نيـــستند مـــرا امـــت «

 ســــت اســــير بخــــواه او را، در هــــر جهنمــــي

ــه داده ــير؟    ك ــومِ وحــشي بدش ــن ق ــه اي ــو ب  اي ت

ــير    ــر و اســ ــسيون از فقيــ ــرد كميــ ــرار كــ  فــ

ــرون  ــه بـ ــو روبـ ــريختيم چـ ــير، گـ ــة شـ  زِ حملـ

ــه ــرب ــدر ت ــر پ ــرك و ب ــراز صــغير و، ك ت   كبي

 خري خريد، خري پـشت ريـش و چـشم ضَـرير           

 اي اديـبِ شـوخ و شـهير؟       ؛  كدام زين دو خرنـد    

ــالم   ــسروانِ عـ ــمرَد خـ ــري شـ ــه سرسـ ــر كـ  گيـ

 اي كُـــردِ پـــا بـــسر تزويـــر؛ بـــرو بكـــار خـــود

ــر     ــخوار انجي ــرغِ لاش ــر م ــة ه ــست طعم ــه ني  ك

ــر؟  ــشوي دلگيــ ــلامت، از مــــن نميــ  نبُــــد ســ

 كُنــد تحريــر ،  ريــشش بــوَد  نــه هرچــه لايــقِ  

ــود  ــهنبـ ــي، اينهمـ ــفير  بـ ــود سـ ــر نبـ ــه گـ  عرضـ

  

 كـستان  تر تو را بـه كعبـه چـو سـگ راه نيـست،            

ــلام    ــضح اس ــما گــشت مفت ــتِ ش ــه دس ــان ب  چن

 ايــــد خــــرابش چنانكــــه گــــر روزي نكــــرده

 مــسيح بــس كــه شــكايت زِتــان بــه خــتم رُســل 

ــخ   ــسيار، داد پاسـ ــر بـ ــس از تفكّـ ــتپـ  : و گفـ

ــومِ ه   ــن ق ــرِ اي ــه رهب ــدان ك ــز اســت ب ــز چنگي  ي

 قحبــه ايــن چــه دســتوري اســت كــزو بپرســم زن

 مسيح خـود را باخـت     ،  چو گشت حضرت نِروو   

 اميِ حـــضار مجلـــس از مجلـــس  مـــن و تمــ ـ

ــرار كـــردم و گفـــتم    هـــزار لعنـــتِ حـــق  : فـ

ــه  ــشتن ب ــرنظــامِ ســلطنت اَر خوي  ك فروخــت ت

 اگـــر مخـــارجِ پـــالان زيـــاده از خـــر كـــرد     

ــه جهـــان      ــسي بـــوَد بـ ــدو خرتـــر آنكـ  از اينـ

 اي دون؟؛ ســتان چــه كــار تــو را بــه نــادرِ گيتــي

ــماعيل    ــاه اســ ــامِ شــ ــرد نــ ــاك بَــ ــانِ پــ  دهــ

ــن   ــر مــ ــدانكرده اگــ ــليم«خــ ــويمرا » ســ  گــ

 اديــــــب بايــــــد طــــــرزِ ادب نگهــــــدارد   

ــران    ــتِ ايـ ــه دولـ ــوهين بـ ــسارتِ تـ ــو را جـ  تـ

        

* * *  
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طهران  (   )١٣٤٠

  

 کــــــردمش پامــــــال، خوانــــــده ناخوانــــــده

 نامـــــــة ســـــــر بـــــــه پـــــــا مزخـــــــرف را

 کــــــن ســــــؤالي تــــــو از نــــــسيم شــــــمال

 از چــــــه داري توجِــــــد و جهــــــدِ تمــــــام؟

ــت؟   ــسحر اســـ ــل الـــ ــسمات باطـــ ــا طلـــ  يـــ

ــت  ــسنجان اســــ ــاهي و فــــ ــه در او مــــ  کــــ

 :منفعـــــــت بـــــــرده اي ز خـــــــر کـــــــردن

 آن زن اگـــــــر پـــــــسر زايـــــــد  ، زنـــــــي

ــردد   ــوي گــــ ــياه مــــ ــرخ روي و ســــ  »ســــ

 ســـــــت دروازه از کجـــــــا بـــــــه کجـــــــاما

 خــــواهي؟  مــــيتــــو زِ خــــود بــــدتران چــــه

ــد   ــام خرنــ ــاص و عــ ــه خــ ــدا جملــ ــه خــ  بــ

ــادم    ــش گــــ ــد در او، زنــــ ــت نتوانــــ  يافــــ

ــست     ــرکَس نيـ ــرِ خـ ــويي ؟ بغيـ ــه جـ ــر چـ  خـ

ــد   ــر خرنــــــ ــا فقيــــــ ــرانش تــــــ  از اميــــــ

 هــــم خــــر، هــــم دروغــــي مقــــدس اســــت

ــست   ــه نيـــ ــرِ داخلـــ ــن وزيـــ ــر از ايـــ  خرتـــ

ــم خراســـت ــدس، هـ ــم مقـ ــاکش، هـ ــم جـ  هـ

ــرده ــود، از پـــ ــن راز شـــ ــرون ايـــ ــد بـــ   شـــ

ــت  ــرد و گفــ ــلاش «:  كــ ــگِ كــ  »اي پدرســ

 زآنچـــــه نايـــــد بگفـــــت، بـــــا وي گفـــــت 

ــمال      ــسيم شـــ ــن نـــ ــروز، مـــ ــدم امـــ  خوانـــ

 دُردُريّـــــــــــاتِ ســـــــــــيّد اشـــــــــــرف را

 اي نـــــــــــسيم ســـــــــــحر باســـــــــــتعجال

ــه   ــبِ کلــــ ــي تخريــــ ــوام  پــــ ــاي عــــ  هــــ

 روزنامـــه اســـت يـــا کـــه ايـــن شـــعر اســـت ؟ 

ــت    ــوان اســ ــه و خــ ــه خوانچــ ــه، نــ  روزنامــ

ــر گــــــــردن  ــديرِ خــــــ ــا اي مــــــ  گوئيــــــ

ــدان« ــد  !اي بــــ ــردي ار گايــــ ــيعه مــــ   شــــ

 ســـــرخ رو گـــــردد، گـــــر خـــــورد ســـــيب

ــه  ــن همـــ ــات  ترايـــ ــيهـــ ــا  بـــ ــرو پـــ  ســـ

ــر ــه !اي خـ ــران چـ ــن خـ ــي از ايـ ــواهي؟  مـ  خـ

 لجـــــام خرنـــــد بـــــياهـــــل ايـــــن ملـــــک 

ــک آدم    ــه يــ ــشوري کــ ــر کــ ــه ســ ــر بــ  ســ

 مگـــر تـــو را بـــس نيـــست؟ ، ايـــن همـــه خـــر

ــد  ــر خرنــــــ ــه و وزيــــــ ــاه وکابينــــــ  شــــــ

ــه « ــشمت الدولـــ ــاور » حـــ ــي بـــ ــر کنـــ  گـــ

 ستيکچنــــــين خــــــورده داغ باطلــــــه نيــــــ

ــه باشــــد کــــش   ــه کــــش در زمانــ ــر چــ  گــ

ــت زن ــيراز   خواســــ ــاكمِ شــــ ــه حــــ  قحبــــ

ــاش  ــدو پرخــــ ــشهي بــــ  خواســــــت شاهنــــ

 كلفــــتهــــاي  و حــــرف» كوپـــك اوغلــــي «
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ــاها«:  گفـــــــت ــارم! شـــــ ــر گنهكـــــ  اگـــــ

 اينكــــــه شــــــرمنده در حــــــضورم مــــــن   

 ايـــــن كنيـــــزِ تـــــو از تـــــو نـــــان خواهـــــد 

ــد    ــه شــ ــرخود و يَلــ ــه ســ ــران چــ ــارِ ايــ  کــ

ــات ــاي   از مقامــــــ ــر هــــــ ــه خــــــ  عاليــــــ

 ــ ــه تــــ ــارف گرفتــــ ــوماز معــــ ــه علــــ  ا بــــ

ــتِ وزرا  ــه دارد رياســــــــــــــ  آنکــــــــــــــ

 زيـــــن خـــــران جملگـــــي بزرگتـــــر اســـــت

 از خريّــــــــــت هويــــــــــت اســــــــــت ورا 

ــؤتمن«  كـــــم خـــــر از بـــــرادر نيـــــست » مـــ

ــد    ــك كمرنــ ــكم و يــ ــك شــ ــردو از يــ  هــ

ــيخ  ــحنه وشــ ــر  ، شــ ــه خــ ــسس همــ ــا عــ  تــ

ــل   ــر و دليـــ ــر، پيـــ ــيخ و پيـــ ــد و شـــ  مرشـــ

ــان   ــا خيابـــــ ــازار تـــــ ــرِ بـــــ ــر، ســـــ  خـــــ

 خــــــــر، عمّــــــــماز مُکلّــــــــاش تــــــــا مُ 

ــه  ــظ و روضـــ ــوانِ م واعـــ ــرخـــ ــر، نبـــ  خـــ

ــر   ــر خـــ ــه آخـــ ــا بـــ ــيش تـــ ــفِ پـــ  از صـــ

ــاگرد    ــا شــــــ ــه تــــــ ــم گرفتــــــ  از معلــــــ

 مالامـــــــــــال، خانـــــــــــة داريـــــــــــوش 

ــينه ــته و ســـــ ــر، زن دســـــ ــت خـــــ  علامـــــ

ــه  ــدامين طويلـــــــ ــر، اي در کـــــــ  از ديـــــــ

ــر   ــا زِ خــــ ــوديم مــــ ــر نبــــ ــر، گــــ  خرتــــ

 روســـــــــــپي در ميانـــــــــــة همـــــــــــه زن

ــزاداري    ــن عــــــ ــاالله ايــــــ ــست بــــــ  نيــــــ

 خانمــــــان و خانــــــه کنــــــي بــــــيقحبــــــه 

 ســـــــزاوارم هرچـــــــه خـــــــواهي بكـــــــن، 

ــن    ــورم مـــ ــزِ كـــ ــك كنيـــ ــدرون يـــ  ز انـــ

ــد    ــتخوان خواهــ ــه اســ ــن خانــ ــگ ازيــ  »ســ

ــزي  ــه کنيــــ ــد  ، کــــ ــه شــــ ــرِ ماليــــ  وزيــــ

ــر   ــه، خـــــ ــرِ ماليـــــ ــا وزيـــــ ــد تـــــ  برســـــ

ــر    ــشت خــ ــک مــ ــار يــ ــوم ، کــ ــوَد معلــ  بــ

ــرا    ــالقِ دو ســــــ ــدِ خــــــ ــه خداونــــــ  بــــــ

 ن گفــــت يــــک طويلــــه خــــر اســــتميتــــوا

ــوم از خريّــــــــــت اســــــــــت وَرا   ديپلــــــــ

 كـــــه كَهـــــر از كبـــــود كمتـــــر نيـــــست    

 از پـــــــــــدر بالـــــــــــسويّه ارث بَرنـــــــــــد

 همـــــه خـــــر، زن و فرزنـــــد وهـــــم نفـــــس

ــبيل   ــق را ز سَــــــ ــد خلــــــ ــاز دارنــــــ  بــــــ

 کـــــــشور و بيابـــــــان خـــــــر؛ شـــــــهر و دِه

ــارگر  ــه و کــــــ ــر ، فعلــــــ ــسلّم خــــــ  مــــــ

ــا دمِ در   ــراب تـــــ ــم زِ محـــــ ــر، هـــــ  خـــــ

 از مقـــــــــدّم الـــــــــي مـــــــــؤخّر خـــــــــر 

ــل اي ــرد  عقــــ ــه گِــــ ــوَد همــــ ــانِ بــــ  رانيــــ

 خـــــوان اســـــت و ســـــيّد و رمّـــــال روضـــــه

ــر    ــت خــــ ــي القيامــــ ــت الــــ ــا علامــــ  بــــ

ــد ــر  اي  ه ديــ ــد زنجيــ ــود زنَــ ــه خــ ــر بــ  ؟خــ

ــا   ــار مــــ ــشدي کــــ ــدتر ، نــــ ــن بــــ  از ايــــ

ــه زن    ــود قمـــ ــرقِ خـــ ــه فـــ ــت بـــ  از خريّـــ

ــه  ــي گريـــــ ــه کنـــــ ــردم آزاري، کـــــ  مـــــ

 هــــــا روانــــــه کنــــــي دســــــته در کوچــــــه
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ــداز ــه انــــ ــصار ؛ جفتــــ ــي الابــــ ــا اولــــ  يــــ

 ايــــن ايــــران   مانــــد اســــير  ،شــــد بــــرون 

ــب     ــمِ زينـــ ــر از غـــ ــر ســـ ــزن بـــ ــو بـــ  تـــ

ــد   ــاهِ يزيــــ ــرِ بارگــــ ــن بهــــ ــه كــــ  !گريــــ

 »کـــــربلا غوغاســـــت«:  هـــــي بـــــزن نعـــــره

 لـــــــيس فـــــــي الـــــــدار غيـــــــره ديّـــــــار

ــوم   ــدن معلــــ ــدت شــــ ــويم و خواهــــ  گــــ

ــلوات    ــه صــــــ ــد و آلــــــ ــر محمــــــ  !بــــــ

ــه زود    ــدم رنجـــ ــن قـــ ــيكـــ ــت بـــ  زحمـــ

ــت     ــة توســ ــه خانــ ــه خانــ ــا كــ ــين بفرمــ  هــ

ــن    ــر كــــ ــه خــــ ــن همــــ ــارگيريِ ايــــ  بــــ

 ! بـــــادرحمـــــتِ حـــــق بـــــه امتحـــــان تـــــو

  

 افـــــسار بـــــي، خـــــر بـــــه بـــــازار وکوچـــــه

ــصرِ ــت مــ ــف اســ ــون يوســ ــدان،  چــ  از زنــ

 ســـــر بـــــه ســـــر مـــــستقل عـــــراقِ عـــــرب

 شــــــــامِ صــــــــبحِ ســــــــعادتش بدميــــــــد

 کُلـــــه ســـــرِ ماســـــت بـــــيفقـــــط امـــــروز 

 انـــــدر ايـــــن خانـــــه غيـــــرِ خـــــر زينهـــــار 

ــوم   ــت و موهــــــ ــعِ خريّــــــ ــرِ دفــــــ  بهــــــ

 بالــــــشويك اســــــت خــــــضرِ راهِ نجــــــات

ــين«اي  ــت؛ »لنـــــــ ــتة رحمـــــــ  اي فرشـــــــ

 تخـــــمِ چـــــشم مـــــن آشـــــيانة توســــــت    

ــن  ــسخّر كـــــ ــت مـــــ ــن مملكـــــ  زود ايـــــ

 ابش بكـــــــن و يـــــــا آبـــــــاديـــــــا خـــــــر

  

* * *  
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   عارفهپدرنام

  )١٣٤٠طهران منزل علي بيرنگ و به تأثير يك حكايت او (

  

ــدر      ــر، پــ ــا دردســ ــه بــ ــدگانيت همــ  اي زنــ

ــت تراي ــدة اولا بيــــ ــدر كننــــ ــر، پــــ  دِ خــــ

ــرم   ــرش در برابــ ــه تنــــگ بَــ  هرشــــب گرفتــ

ــه  ــه چـ ــرمِ اينكـ ــردم ز شـ ــربرآورم مُـ ــان سـ   سـ

  

 پــــــدر، ثمــــــر بارآورنــــــدة شــــــجرِ بــــــي

ــدر   ــر، پــ ــونِ جگــ ــت و خــ ــة فلاكــ  اي مايــ

 اي كــــرده چــــاك، دامــــنِ نــــاموسِ مــــادرم

ــده   ــر زنـ ــرده و گـ ــه مُـ ــتي كـ ــرم، ام پنداشـ  خَـ

  

  اي مــــن شــــده شــــهيدِ ره كيــــرِ خــــر، پــــدر

  

ــرا در غـــم و تَعـــب اي  ه عمـــري فكنـــد ــو مـ  تـ

ــو    ــلِ ت ــت جه ــشتم ز دس ــح«گ ــ الحةَمال  »بطَ
  

 اي زآدمِ بهــــشت فــــرو شــــد تــــو را نَــــسب   

ــو   ــم و ادب همچـ ــرخلافِ علـ ــب«اي بـ  »بولهـ

  

   زيــــرِ بــــارِ زنــــدگيَم همچــــو خــــر، پــــدردر

  

ــرديَم    ــار كــــ ــيرِ طلبكــــ ــستِ زن، اســــ  پابــــ

ــر، پـــدر   ــا بيخبـ ــه جـ ــة خـــود از همـ  جـــز خانـ

 ــ    ــدرجان، ب ــيد پ ــب رس ــه ل ــانم ب ــو ج ــانِ ت  ه ج

ــو      ــشانِ تـ ــابم نـ ــه نيـ ــشوري كـ ــه كـ ــتم بـ  رفـ

   

ــرديَم   ــازار كـــ ــادو بـــ ــه، پـــ ــاگردِ خانـــ  شـــ

ــرديَم  بـــي ــوار كـ ــر و خـ ــسواد و خـ ــم و بيـ  علـ

ــو    ــانِ تـ ــو، نـ ــانِ تـ ــانواده و خـ ــه خـ ــرين بـ  نفـ

ــو     ــيانِ تــ ــو و آشــ ــانِ تــ ــه خانمــ ــش بــ  آتــ

  

  آيــــم دمــــي كــــه از تــــو نبيــــنم اثــــر، پــــدر

  

* * *  
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طهران (  )١٣٤٠

  

ــرش     ــود خرتَــــــ ــرِ دلاكِ  از خــــــ  در بــــــ

ــين آخـــــتش     ــنگِ روئـــ ــدر ســـ  تيـــــغ انـــ

 »ســـــلطان جمجـــــه «همچـــــو ، او نشـــــسته

ــاشگفــت خــوش  ــين ب ــن جــاي ؛ ب ــه زي ــه، بِ  !ن

ــجود    ــوع و در ســ ــشمش در ركــ ــيشِ چــ  پــ

ــت ــرحيم  : گفــــ ــرحمن الــــ ــسم االله الــــ  بــــ

 ســــخت را، يــــا ســــرِ چــــون ســــنگِ خــــارا

 اشـــــيدن گرفـــــت تربعـــــد از يـــــك ســـــو

 زد، كــــز آن ضــــربت دلــــش را شــــد خبــــر 

ــرورم : گفــــت ــن ســ ــا مــ ــاش تــ  راحــــت بــ

ــش   ــزد روي ريــــ ــونين نريــــ ــرِ خــــ  از ســــ

ــر  ــربِ دگـــ ــر لُخـــــتش زدي ضـــ ــر ســـ  !بـــ

 نــــــدجا را هــــــم بريــــــدچ، تــــــا بجنبــــــد

ــه مــــي ــمِ ريــــش  پنبــ ــر آن زخــ ــسباند بــ  چــ

 دكّــــــة حــــــلاج كــــــرد، صــــــفحة ســــــر

 !ســــــرِ  بــــــارآورش، غــــــوزه زاري شــــــد

 زآن تـــو پنـــداري كـــدو يـــا طـــالبي ســـت     

ــرَد    ــرها را بـــ ــه ســـ ــيجملـــ ــوي بـــ  گفتگـــ

 را بدســـت» احمـــد«بِـــه كـــه افتـــد شـــاهي    

ــرَد   ــشور بـــ ــردارانِ  يـــــك كـــ ــر ز ســـ  ســـ

   

 رفــــت شخــــصي تــــا كــــه بتْراشــــد ســــرش

ــداختش   ــخ انــــ ــرِ زنــــ ــر زيــــ ــگ بــــ  لُنــــ

ــيد   ــرش پاشــــ ــر ســــ  آب از قمقمــــــه، بــــ

ــه     ــد آينــ ــويش ماليــ ــون خــ ــه كــ ــس بــ  پــ

ــود   ــه بـــ ــشي كـــ ــر قيـــ ــد بـــ ــغ را ماليـــ  تيـــ

ــر  ــود را كــ ــغ خــ ــزتيــ ــيم، د تيــ  آن دل دو نــ

 صـــــــاحبِ  بـــــــدبخت را بـــــــيآن ســـــــرِ 

 كـــــرد زيـــــرِ دســـــت و ماليـــــدن گرفـــــت 

ــر     ــه ســ ــربي بــ ــان ضــ ــارش چنــ ــين بــ  اولــ

ــت ــتاد: گفــــ ــرم !آخ اســــ ــدي ســــ    بُبريــــ

ــي  ــه مــ ــش   پنبــ ــونِ ريــ ــا خــ ــسبانمش تــ  چــ

ــي  ــه مــ ــر    پنبــ ــي اگــ ــك لَختــ ــسباند يــ  چــ

 بـــــــاز فريـــــــاد از دلِ پرخـــــــون كـــــــشيد

ــويش     ــبِ خـ ــي از جيـ ــدي آن و هـ ــي بريـ  هـ

ــر  ــت از آن ســ ــرد   ،پوســ ــاراج كــ ــه تــ  همــ

ــرش   ــر  ســ ــه سرتاســ ــا كــ ــيد آنجــ ــا رســ  تــ

 صـــاحبي اســـت بـــيسِـــرّ ايـــن سَـــر از : گفـــت

 شــــوي يقــــين دان مــــرده، تــــا تــــو دلاكــــي

ــست   ــفِ دلاكِ مــــ ــر كــــ ــغ دادن بــــ  تيــــ

ــرَد  ــر بــ ــر و ايــــن سَــ  آن كنــــد زخمــــي سَــ
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  ليجانه عقصيد

 )١٣٤٠(  

  

  :  خودم علي بيرنگبه دوست 

البته از عهد طفوليت تاكنون هزار مرتبه ديده و اگر انشااالله خدا عمر بدهد زنده بمانيد، تا هزار سال 

ديگر هم در ايران خواهيد ديد در كوچـه و بـازار ايـران دراويـش بـه اشـكال و الـوان مختلـف بـا                           

 ول كـردن يكدفعـه      كوفتن و كف به لب آوردن و حبس كـردن نفـس يـا               مهيب و دست  هاي    صدا

جـان بـه عـشق مـولا مـشغول گـشت و گـدائي         جان علـي  آواز، مدح حضرت مولا را خوانده، علي   

  .گردند مي

  :گويد مولوي مي

  

  هــــائي كــــز پــــي رنگــــي بــــوَد عــــشق

ــوَد    ــي بــ ــت ننگــ ــود، عاقبــ ــشق نبــ   عــ

  

  حـالا كـه چنـين اسـت مجـذوب تـو مـن،             . پس چه بهتر كه عشق به مولاعلي آنهـم بيرنـگ باشـد            

ــو ــوب ت ــيمحب ــن، عل ــدح    ! جــان  م ــصيده كــه در م ــن ق ــضه و اي ــن عري ــدن اي ــه هنگــام خوان البت

، علـي جويـان     شده است، همچو تصور كنيد عارف اين درويش بيابـاني علـي             بيرنگ گفته     مولاعلي

 مــدح علــي را وســيلة گــذران خــود قــرار داده، در كوچــه و بــازار همــدان ، محبــوب مــن گويــان

» جـوان   ايران«و يك مشت هم بچة كون لخت از قبيل          مشغول گشت وگدائي است     ) كنان  گردش(

كـه عـارف   ! (شود، دنبال كون او افتاده ام و از نظر هيچوقت محو نمي   كه در آن كتاب معهود ديده     

توانيد يك همچو منظرة ذوقي خيـالي تـشكيل داده، از             مي) رود از پيش و جمعي در پيِ عارف         مي

  .وانيد تا بدانيد چقدر خيال من با شما استروي حضور قلب و خيال جمع اين قصيدة مرا بخ

  )ابوالقاسم عارف:  (قربانت
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  :  در مدح حضرت مولانا علي بيرنگ

  

 گويمـــت ايـــن نكتـــه، هـــوش دار عليجـــان      

ــد  ــت نــ ــان  جفــ ــار عليجــ ــو كردگــ  اري چــ

 آنكــــه شــــود بــــا تــــو يــــارِ غــــار عليجــــان 

ــان   ــار عليجــ ــد چهــ ــه شــ ــر آن ســ  آوخ اگــ

ــاه تــــو چــــون بــــرجِ زهرمــــار عليجــــان   گــ

ــان  تلـــــــخ ــار عليجـــــ ــتي زِ زهرمـــــ  ترســـــ

ــان   ــوار عليجــ ــو راهــ ــدل تــ ــو دُلــ ــاه چــ  گــ

ــه  ــرف ســ ــه  حــ ــو و گوشــ ــان پهلــ  دار عليجــ

 ايـــن شـــده بـــر حـــضرتت شـــعار عليجـــان     

ــان    ــار عليجـــ ــز انتحـــ ــدارد جـــ ــاره نـــ  چـــ

 رفِ تــــو بــــدتر زِ ذوالفقــــار عليجــــان   حــــ

ــان   ــذار عليجـــ ــصلحت گـــ ــشين مـــ  صدرنـــ

 راه نباشــــــــد پــــــــيِ فــــــــرار عليجــــــــان

ــان   ــوار عليجــ ــار و همجــ ــود يــ ــو شــ ــا تــ  بــ

ــان    ــوار عليجـ ــوي سـ ــر وي شـ ــو بـ ــه تـ ــا كـ  يـ

ــان   ــمار عليجـ ــر شـ ــه سَـ ــد، نـ ــر اَر شـ ــد نفـ  صـ

ــركه ــان   ســـ ــار عليجـــ ــه كنـــ ــي بِنـــ  فروشـــ

 يكــــه حريفــــي و تــــك ســــوار عليجــــان    

 عليجــــانمــــدار  راســــتي از چــــرخِ كــــج   

 دار عليجــــــان مــــــالِ حــــــلال و ســــــليقه  

 مفتخـــــــورانِ نكـــــــرده كـــــــار عليجـــــــان

 تـــــن ندهـــــد زيـــــرِ بـــــارِ كـــــار عليجـــــان

ــان  ــيار عليجـ ــنگ و هوشـ ــون هوشـ ــو چـ  اي تـ

 موقـــــع تنهـــــائي همچـــــو ذات خداونــــــد   

ــر       ــذرد ب ــوش گ ــار، خ ــارِ غ ــدي ي ــو ش ــر ت  گ

ــت    ــوان رفـ ــو راه تـ ــا تـ ــه بـ ــا سـ ــر تـ  از دو نفـ

ــالبي ا   ــسل لبــ ــم عــ ــو خُــ ــاه چــ ــهدگــ  ز شــ

ــيرين  ــو شـ ــاه تـ ــر   گـ ــهِ ديگـ ــكر، گـ ــر از شـ  تـ

 گــــاه تــــو چــــون قــــاطرِ چمــــوشِ لگــــدزن

ــسته    ــش ننشـ ــر دلـ ــو بـ ــز تـ ــسي كـ ــست كـ  نيـ

 گـــــهِ مـــــستي، نفـــــس درازي و چُـــــس روده

 هركـــه گرفتـــارِ صـــحبتِ تـــو شـــود شـــب     

ــانِ تــــو بهــــرِ آنكــــه كنــــد قطــــع    تيــــغ زبــ

ــو در وي   ــه تـ ــأتي كـ ــاع هيـ ــوَد اوضـ ــون بـ  چـ

 واي بــــر آن مجمعــــي كــــه باشــــي و در وي 

  بـــــر آنكـــــس كـــــه در ميانـــــة مـــــردمواي

ــد    ــو بترســـ ــسي از تـــ ــال كـــ ــه حـــ  واي بـــ

 بخــش كنــي فحــش و حــرفِ تلــخِ تــو در شــب

 فـــروش بـــاش و شـــكّر لـــب    دلبـــر شـــربت 

ــت   ــرت و همّــ ــي و غيــ ــه مردانگــ ــك بــ  ليــ

ــد     ــر نبينــ ــه دهــ ــتان بــ ــن راســ ــتي ايــ  راســ

 مملكـــت اشـــرافي و مـــن و تـــو بـــه ذلّـــت     

 كــــارگر و رنجبــــر بــــه زحمــــت، و راحــــت

ــاو     ــشت گ ــه پ ــت ب ــردِ رعي ــيخ  م ــر، ش ــو خ  چ
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ــان  ــوار عليجــــــ ــورچرانند و خرســــــ  ســــــ

 هــر دو بــه يــك شــام و يــك نهــار عليجــان      

ــان   ــار عليجـــــ ــل و النهـــــ ــورة الليـــــ  ســـــ

 راحتــــــي از دســــــتِ روزگــــــار عليجــــــان

 آســــــتر اَر شــــــد نبــــــد نــــــوار عليجــــــان

 ليجــــــاندار ع پيــــــرهن شــــــيك و تكمــــــه

ــشم ز ديبــــــاي زرنگــــــار عليجــــــان     چــــ

 مــــــا و تــــــو باشــــــيم نونــــــوار عليجــــــان 

ــذرد روزِ روزه مــــــــي ــان گــــــ  دار عليجــــــ

 اي قــــرار عليجــــان  گيــــرم يــــك گوشــــه  

ــان  ــطرار عليجــــــ ــدر از رويِ اضــــــ  دربــــــ

 آمـــد و كِـــي رفـــت، كِـــي بهـــار عليجـــان     

ــان   ــار عليجـــ ــوديم كنـــ ــفق بـــ ــبحِ شـــ  صـــ

ــان   ــار عليجــ ــتِ خــ ــلامت ز دســ ــايِ ســ  جــ

ــار علي   ــاي روزگــــ ــدم از ابنــــ ــانديــــ  جــــ

 وز كـــــه تـــــوان بـــــود اميـــــدوار عليجـــــان 

ــوه ــوه  رشــ ــد و رشــ ــان  بگيرنــ ــوار عليجــ  خــ

 خـــادم و خـــائن بـــه يـــك قطـــار عليجـــان     

ــه از فكلـــــــي ــايِ لالـــــ ــان هـــــ  زار عليجـــــ

 بــــــــاربرِ غيــــــــر و بُردبــــــــار عليجــــــــان

 قـــــدر و اعتبــــــار عليجــــــان  مـــــردمِ بــــــي 

 خـــــوار عليجـــــان جرگـــــي از روس جيـــــره

ــان ــوار عليجــــــــــــ  دولا دولا شترســــــــــــ

ــار    ــرف دچــ ــر طــ ــت از هــ ــانمملكــ  عليجــ

 بــــه از ايــــن شــــاه و شــــاهكار عليجــــان  بــــه

ــارِ دوش، گروهـــــي  ــا بـــــوَد عمامـــــه بـــ  تـــ

ــم     ــن هـ ــو و مـ ــدگي تـ ــت ز زنـ ــرده قناعـ  كـ

ــو    ــن و تـــ ــراي مـــ ــمان بـــ ــده از آســـ  آمـــ

ــداريم    ــو نـ ــن و تـ ــدگي، مـ ــن زنـ ــه ايـ ــاز بـ  بـ

ــست    ــترش نيـــ ــافتيم آســـ ــر يـــ ــره اگـــ  ابـــ

ــيم   ــاره، نپوشـــ ــاره پـــ ــان پـــ ــا دو گريبـــ  مـــ

 جامــــــة بيچــــــارگي بپــــــوش، بپوشــــــيم   

ــد   ــت نبينـ ــه خواسـ ــسي كـ ــشمِ كـ ــوريِ چـ  كـ

 هجــــر چــــون گــــذرد، چــــوندانــــيم ايــــام 

 چـــــرخ امـــــانم نـــــداد چنـــــد صـــــباحي    

ــان     ــوه و بيابــ ــه كــ ــرا بــ ــت مــ ــرد طبيعــ  كــ

ــسال      ــدانم امـ ــدرم نـ ــر انـ ــه فكـ ــه بـ ــس كـ  بـ

ــبح    ــفق صـ ــون شـ ــه چـ ــبي كـ ــارم شـ ــود بهـ  بـ

ــتم     ــه دس ــده ب ــرم، نمان ــون بَ ــل چ ــه گ  دســت ب

ــت       ــه رذال ــس ك ــرا زِ ب ــب آمــد م ــه ل ــان ب  ج

 لــك كــه تــوان گفــت دردِ خــويش در ايــن مبــا

ــل و  ــر و وكيـ ــاه و وزيـ ــومشـ ــاكم و محكـ   حـ

ــه يـــك رديـــف در ان   ــل بـ ــالم و جاهـ ــارعـ  ظـ

 عـــــــصرِ تمـــــــدّن ببـــــــين و دورِ تجـــــــدّد

ــدان ــتِ وجــ ــار  ملــ ــون و رياكــ  كُــــش و زبــ

 بـــــــــاربرِ انگلـــــــــيس و كـــــــــارگرِ روس

ــد   ــيس بگيرنــــ ــه ز انگلــــ ــي ماهانــــ  جمعــــ

 جمــــــع كثيــــــري دوان بــــــه راهِ ســــــفارت

ــست   ــر و عــــسس مــ ــدا دزد، ميــ ــاه و گــ  شــ

 آنچــــه بجــــا مانــــده، بُــــرد شــــه بــــه اروپــــا
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ــان    ــار عليجـــ ــوَد زِ مـــ ــرفتن بـــ ــره گـــ  مهـــ

ــه   ــه لكــــ ــت و كابينــــ ــان دولــــ  دار عليجــــ

 كــــار عليجــــان بــــشكند ايــــن چــــرخِ كهنــــه

ــان   وحــــشتِ ايــــن قيرگــــون حــــصار عليجــ

ــان     ــهريار عليجـــ ــهر و شـــ ــدرِ شـــ ــر پـــ  بـــ

 بــــــر پــــــدرِ تــــــاج و تاجــــــدار عليجــــــان

 بــــر غــــم و غمخــــوار و غمگــــسار عليجــــان

ــي  ــردمِ ننگــــ ــان مــــ ــسار عليجــــ  ن و شرمــــ

 زار عليجـــــــــان جغدنـــــــــشين و خرابـــــــــه

ــان     ــار عليجــ ــه يادگــ ــت بــ ــل و جهالــ  جهــ

ــان   ــار عليجـــ ــدر، روزي افتخـــ ــو پـــ  همچـــ

 شــــــيخِ لاشــــــخوار عليجــــــان بــــــر پــــــدرِ

ــان   ــار عليجـــ ــزار بـــ ــويم هـــ ــتم و گـــ  گفـــ

ــوَد فگـــــار عليجـــــان     ــرِ فكـــــورم بـــ  فكـــ

ــان   ــدگار عليجـــــــ ــاكيم از آفريـــــــ  شـــــــ

ــان   ــار عليجـــ ــرخِ دون دمـــ  از فلـــــك و چـــ

ــت  ــدش آويخــــ ــنبايــــ ــان بــــ  ه دار عليجــــ

 مهــــار عليجــــان بــــيچــــون شــــترِ مــــست و 

 طـــــولِ ســـــخن بِـــــه زِ اختـــــصار عليجـــــان

ــان  ــانبرسـ ــرضِ ارادت زِ جـ ــان عـ ــار عليجـ  نثـ

ــان   ــار عليجـــــ ــاتِ انتظـــــ ــتِ اوقـــــ  طاقـــــ

 عرضـــه زِ مـــن بـــر حـــسن بـــر آر عليجـــان     

ــان   ــپار عليجــ ــم ســ ــه غربــــت بهــ ــردو بــ  هــ

ــان  ــوار عليجــــ ــست حقيقــــــت بزرگــــ  هــــ

   

ــنجِ ــازگرفتن گـــــ ــاه بـــــ ــواهر ز شـــــ   جـــــ

ــل    ــائن و قاتــ ــل خــ ــين، وكيــ ــس ننگــ  مجلــ

ــسموم    ــد و مــ ــيط فاســ ــت، محــ ــز طبيعــ  هيــ

 چـــــشم ســـــياهي كنـــــد، تپـــــد دلِ مـــــن از

 لعنــــــت بــــــر يــــــارم و ديــــــارم، لعنــــــت

ــي، لعنــــت   ــم و كِــ ــشورِ جَــ ــر كــ  لعنــــت بــ

 آور و نفـــــرين نفـــــرين بـــــر كـــــشورِ غـــــم

 تف به تو، تـف بـر مـن و تفـو بـه تـو اي پـست                  

 تــــي كــــرد لعنــــت بــــر روحِ آنكــــه مملك  

ــت بـــر گـــورِ آن پـــدر كـــه از او مانـــد       لعنـ

 نفـــرين بـــر آن پـــسر كـــه گـــر بكنـــد بـــر      

ــرافِ   ــن بـــر اشـ ــن و لعنـــت  لعـ   مفتخـــور كـ

 ملـــت محكـــومِ مـــرگ و محـــو و زوال اســـت

 آنقــــدر از دســــتِ غــــم شــــدم عــــصباني    

 كــــاش مــــرا نآفريــــده بــــود، كــــه عمــــري 

ــرآرم    ــت بــ ــه دســ ــتي بــ ــدم فرصــ ــر فتــ  گــ

ــدو را   ــويم عــ ــد شــ ــن متحــ ــو و مــ ــر تــ  گــ

 ود، خـــــدا گـــــواه بـــــرونماز خـــــوديِ خـــــ

 قطـــــع كـــــنم گرچـــــه در مكالمـــــه باشـــــد

ــان    ــان يكـــان يكـ ــرگِ رفيقـ ــه جـ  کـــانیي بـ

 زود رســــان، زودتــــر جــــواب بــــده، نيــــست

 نامـــــه بـــــه مازنـــــدران نوشـــــتي، بنـــــويس 

ــسينقلي را     ــان حـ ــم اوشـ ــان، هـ ــه آشـ ــم بـ  هـ

 ، ايـن مـرد    »الملـك   حـشمت «ممنـون زِ    » عارف«
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* * *  
  
  

  در راه كردستان

)١٣٤٠(  

  

در طهـران عـارف را بـه سـمت مهمـاني و اقامـت               . الملك از رؤساي كردسـتان بـود        قاي حشمت آ

آنچه در طهران ديـدم ايـن   .  حركت كردند١٣٤٠چندي در كردستان دعوت كرد و با هم در سال    

عارف هميشه قدرشـناس و وفـادار       . مرد دربارة عارف هيچگونه خدمت و مهرباني مضايقه نداشت        

دازه هم عصباني و حساس؛ گاهي با جزئي غفلت طرف و گـاهي هـم شـايد                 است، ولي به همان ان    

  .  الملك خوب گفته عارف از حشمت» عليجان«در قصيدة . رنجد بيجهت مي

  

  

  

 پـــــيشِ مـــــن اينكـــــه خوانـــــدمي خـــــانش   

ــل ــاجز از قُــــــ ــانش و عــــــ ــلِ قليــــــ  قُــــــ

 ســــــت زيــــــر دنــــــدانش شــــــيره كــــــرده

 چانــــــــه خــــــــارج بــــــــوَد ز فرمــــــــانش

ــانش    ــزد و كرمــ ــواهي ز يــ ــه خــ ــن، چــ  ايــ

ــارانش   ــاك، آبِ بـــــ ــد پـــــ ــي كنـــــ  كِـــــ

ــانش   ــرديم در بيابـــــــــ ــه بمـــــــــ  !كـــــــــ

  

ــوانش    ــه عنــــ ــك آنكــــ ــشمت الملــــ  حــــ

 روز از صــــــحبتش بــــــه تــــــنگم و شــــــب 

 رويــــــــه زدن مــــــــزة حــــــــرف بــــــــي  

ــاه خواهـــــد كنـــــد ســـــكوت وليـــــك   گـــ

 راه طهـــــــران الـــــــي بـــــــه كردســـــــتان   

ــه در قُ ــت را غرقـــــــــ ــزمِ كثافـــــــــ  لـــــــــ

 آهـــــــن بـــــــود  كـــــــاش كالـــــــسكه راه 

  

* * *  
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  كمالي

  

ميرزا حيدرعلي كمالي بطوريكه عارف اشاره كرده است، . ت ديرينس شوخي در ميان شعرا عادتي

  :وجه خالي نيست هيچه روي سرش از موي خالي است ولي داخل آن ب

قدي كوتاه، سالي كهن ولي صـورتي زنـده و صـحتي خـوب و دلـي                 . در طهران خدمتش رسيدم   «

  :ا ايشان سر شوخي دارندميرزا كه نيز ب سخن تبريزي آقاي ايرج قول شاعر شيرينه جوان دارد و ب

  

  كمــــالي مقتــــداي اهــــل حــــال اســــت

  كمــالي صــاحب فــضل و كمــال اســت    

  

اشعارش علاوه بر شيريني شيوه دارند كه مانند اشعار منوچهري آن شيوه بر آنهـا رنـگ و آهنـگ                    

هـاي    يگيكـي از تـاز    . پرسـتانة عـالي دارد      قصايد و غزليات حكيمانـه و وطـن       . دهد  مي مخصوصي

شاره به اساطير يونان و تـاريخ جهـان در بعـضي از اشـعار اسـت كـه شـعراي                     مخصوص به كمالي ا   

 در استانبول به همت آقاي ملك خـان         ١٣٣٩ديوانش در سال    . آورند  رومانتيك اروپا را بخاطر مي    

ايـن بنـده    ه  ساساني چاپ شده و يك نسخه از آن را خود شاعر بعد از تصحيح با خط خودشـان ب ـ                  

  ».اند اهدا كرده

  :  به شوخي اين بيت را نيز گفته بودم »مرا عقيدة پيرار و پارسالي نيست« ي كه مطلعشدر آخر غزل

  

  ميانة شعرا، زشت و كر و بد پك و پـوز     

  !تر از كمـالي نيـست    كچل عفنِ متفرعن  

  

اند در مستي مرا   است، گذشته از اينكه از من دلتنگ شده         گوش ايشان رسيده  ه  بعد از اينكه شنيدم ب    

 »!عارف را خواهم كشت اگر راجع به كچلي سرِ من چيزي گفته باشـد       «ودند كه   هم تهديد كرده ب   

ام كه اگر تأمين جاني از طـرف ايـشان            س جان خويش اين دو شعر را ساخته        تر اين بود بنده هم از    

  :  ترس حضورشان تشرف حاصل كنم، بخوانم حاصل شد و توانستم بي
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 !كــــه چــــو طــــاسِ ســــپهر صــــاف بــــوَد       

 هــــر كــــه گويــــد، بــــدان خــــلاف بــــوَد     

  

ــالي ــرت ! اي كمـــ ــه ســـ ــورم بـــ ــسم خـــ  قـــ

 از ســـــرت، از مـــــن ســـــرِ مـــــوئي گـــــر   

  

* * *  
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  الدوله غزل وثوق

  )١٣٣٨اصفهان ( 

  

دو سال قبل در اصفهان بودم كه روزنامة گل زرد رسـيد كـه در آن غزلـي از فـصيح رضـواني در                        

   : الدوله با مطلع خصوص وثوق

  

  سـت نـازكن     ك چشم مست تـو شـوخي       تر اي«

  »هــم بــه مردمــان ســر و جــان نيــاز كــن      آن 

  

الوزراي وقت بود از يك دو شعر آن استقبال كرده بودكه             الدوله كه رئيس    خود وثوق . خوانده شد 

  :اولين شعرش اين بود

  

ــن « ــة دل و ديــ ــر قبيلــ ــن  تراي بــ ــاز كــ   كتــ

ــن     ــا دراز كـ ــرمن دلهـ ــه خـ ــا بـ ــت جفـ   »دسـ

  

 زيادتر از صدها شاعر متملق ايراني       كنم  مي الوزرا رئيس الوزراي غزلها بود گمان       چون غزل رئيس  

بنده را نيـز خـدا مـرگ دهـد، چـون مـلا       . الشعرا بود آنرا استقبال كردند كه منجمله يكي هم ملك   

ياري بود كه هزار جامة صبوري از دست ماهِ سر زده از جيـب   . بودم طاقت سكوت در خود نديدم     

او مـرا وادار بـه   ! رفـتم   مـي  شـمار ه  هاي پاچـة پـارة ايـشان ب ـ         هم در عداد لات    پيرهنش چاك و من   

  : اين بود كه غزل. استقبال غزل حضرت اشرف كرد

  

ــن  « ــاز كـ ــود ايـ ــو محمـ ــسن تـ ــاه حُـ   اي بارگـ

  »وي خـــسروان بـــه پـــيش ايـــازت نيـــاز كـــن 

  

  . را ساختم

  :غزل ديگري هم در استقبال همان غزل اينست
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 !بــــاز كــــن  از در بــــرون، همــــه را جنــــده    

 بـــا ديگـــران بـــه مهـــر، زِ شـــوي احتـــراز كـــن

 محتـــاجِ قـــوتِ قالـــب و نـــان و پيـــاز كـــن     

 نمـــاز كـــن » مـــدرس«پـــشتِ ســـرِ جنـــاب   

ــت   ــرارداد حقيقـــ ــن اي در قـــ ــاز كـــ  !مجـــ

  

ــن     ــاز كـ ــده  بـ ــه رخِ جنـ ــو در بـ ــة تـ  اي خانـ

ــه ر   ــصمت ب ــنِ ع ــوي از دســت داده دام ــمِ ش  غ

ــق را    ــه دزدي و خلـ ــود بـ ــه بـ ــرده هرچـ  اي بُـ

ــار وقــــت  ــدارت، چهــ ــاجِ صــ ــام احتيــ  هنگــ

ــين مبــــاش   ــد، غمــ ــرار نمانــ ــز برقــ  ايــــن نيــ

  

* * *  
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  فلفلحلحح

  

 غزل فلفلحلحح همان غزلي است كه به جهت حضرت آيت االله كردستاني از بين راه كه به طهران                 

و از همدان در ضمن كاغذي كه به ايشان نوشته بودم به سـنندج فرسـتادم                ) ١٣٤١(آمدم ساخته    مي

بـا آيـت االله بـه تماشـاي     . سـت ولي سابقه دادن به اين غزل ده مرتبه زحمتش بيـشتر از نوشـتن آن ا              

گفت از جمله اينكـه       حوالي رفته بوديم كه پيرمردي عامي و بياباني را ديديم كه خبراي غريب مي             

اي كه روز نيز جنبنده و جاندار از آن گذر ندارد مشغول بعـضي اوراد                 چهل شب در قبرستان كهنه    

ت بود معلوم شد بسي از اينها دانـسته  خود آيت االله كه منكر تأثير منتر و طلسما . و اذكار بوده است   

خوفناك خوانده است و بسياري از آنها را خواند كه من تنها كلمة فلفلحلحح              هاي    و حتي در شب   

قطب الاسـلام يـك مـلاي پيرمـرد بـدبخت و شـريفي اسـت كـه اغلـب علمـاي                      . را بخاطر سپردم  

 ولي امروز از كثرت پريشاني اند كردستان كه امروز هركدام عنواني دارند شاگرد اين بدبخت بوده 

خـود آيـت االله هـم بيـشتر تحـصيلاتش پـيش       . كنـد  جزئي امورات زندگانيش را آيت االله اداره مي     

علت بدبختيش اين است كه طبعاً آزاديخواه و متجدد بوده در اول مـشروطه هـم                . قطب بوده است  

ران خيلي اسباب   البته يك همچو ملائي بودنش به جهت ديگ       . تأسيس مدرسة جديدي كرده است    

ضرر است، پس به همين جهات عموم علما او را تكفير كرده و از آنوقت هم ديگر نتوانسته اسـت                    

روزي در مجلس او حكايت منقلي پيش آمد كه چهار و پنج نفر نتوانـستند يـك      . كمر راست كند  

انيـد  منقل آتش كنند، پس اگر در غزل به شعري كه منقـل قطـب الاسـلام در او اسـت برسـيد، بد                      

  ...  مقصود چيست

  

  

  

 طــــــي كــــــنم راه ســــــماوات فلفلحلحــــــح

 فـــــارغ از ذكـــــرم و آيـــــات فلفلحلحـــــح   

ــح   ــات فلفلحلحــــ ــه اوقــــ ــدا در همــــ  بخــــ

ــو   ــه سـ ــه بـ ــن تحفـ ــو ايـ ــحغاز تـ  ات فلفلحلحـ

ــح    ــات فلفلحلحـــــ ــواهم از راه خرابـــــ  خـــــ

ــن    ــدِ مــ ــن و مرشــ ــرِ مــ ــوَد پيــ ــت االله بــ  آيــ

ــيچ  ــيهـ ــردن    بـ ــوانم كـ ــت نتـ ــو غفلـ ــادِ تـ  يـ

ــرمش  راه ــاران بــــ ــرِ يــــ ــنندج بــــ  آوردِ ســــ
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 و خرافـــات فلفلحلحـــح نيـــست جـــز وهـــم   

ــح    ــات فلفلحلحـــــ ــعِ بليّـــــ ــشود دفـــــ  نـــــ

 دامـــــــــنِ دارِ مكافـــــــــات فلفلحلحـــــــــح

 هـــــست اعمـــــال بـــــه نيّـــــات فلفلحلحـــــح 

ــح   ــراوات فلفلحلحـــ ــه كـــ ــش و عمامـــ  ريـــ

ــح  ــات فلفلحلحــــ ــردة هيهــــ ــسِ پــــ  در پــــ

ــح  ــات فلفلحلحـــــــ ــات ادبيـــــــ  دردريّـــــــ

  

 ذكـــر تـــسبيح و فلفلحلـــح و ســـجادة شـــيخ    

ــز     ــب آري، هرگ ــه ل ــف ب ــر ك ــحْ اگ  از فلفلحل

ــين    ــايم ننگــ ــلِ عمــ ــود زاهــ ــد شــ  دارم اميــ

ــر جــ ـ ــيخ  منتظـ ــيد ز شـ ــت نباشـ ــل زشـ  ز عمـ

ــشته     ــامع گـ ــسجدِ جـ ــه درِ مـ ــنم كـ ــي ببيـ  كـ

 مـــستقل خـــواهي اگـــر منقـــل قطـــب الاســـلام

 ســت دُردُريــات ببــافم مــن ازيــن پــس كــه شــده

   

* * *  
  
  

  ازين سپس من و كنجي و دلبري چون حور

  

  :ه فراموش شدهست ك اين سه شعر نيز بقاياي غزلي

  

ــور      ــور و چپ ــرا صــحبتِ هپ ــس اســت م  دگــر ب

 كمانچــه باشــد و نــي، تــار و تنبــك و تنبــور     

ــنّن    ــظِ تفـ ــود اي واعـ ــارِ خـ ــه كـ ــور بروبـ  !جـ

  

 ازين سپس مـن و كنجـي و دلبـري چـون حـور             

 تــو باشــي و مــن و مــن باشــم و تــو، شيــشة مــي 

 مــــصالحه كــــرديم چــــشمة كــــوثر  مــــيبــــه

   

* * *  
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  غزل شاه دستوري

  شاه دستوريِ ما فرموديم را در ضمن كاغذياين غزل 

( ام  از كان شفا به طهران نوشته  )١٣٤١

  

  

ــي      ــا مـ ــه زِ مـ ــن نامـ ــه ايـ ــرم دار كـ ــد محتـ  آيـ

ــكوه ــا دارد و در  شـ ــي هـ ــما مـ ــيشِ شـ ــد پـ  آيـ

ــي     ــبا مـ ــادِ صـ ــا بـ ــازيِ مـ ــه غمّـ ــه بـ ــد كـ  آيـ

ــشاهِ مــــنش  ــياز شهنــ ــروپا مــــي بــ ــد ســ  آيــ

ــدا مـــي    آيـــد ديـــد وقتـــي كـــه نيامـــد بـــه صـ

ــي   ــا مـ ــويِ وفـ ــشر بـ ــنسِ بـ ــدم از جـ ــد ديـ  آيـ

 آيــد كانــدر آنجــا بــه ادب شــاه و گــدا مــي     

 آيــد بــا دوصــد عــشوه بــه يغمــا بــرِ مــا مــي       

 آيـــد رخـــت بربنـــدم بـــا مـــن همـــه جـــا مـــي 

 آيــد زِ كــف افكنــده عــصا مــي   آيــد آنجــا،  

ــوئي ــاي آري و بگـ ــدا مـــي «: جـ ــه خـ ــد بـ  »آيـ

  

 آيـــد نامـــة مـــن بـــرت از كـــان شـــفا مـــي     

ــيه ــن   از سـ ــزان از مـ ــشته گريـ ــن گـ ــاريِ مـ  كـ

ــي    ــخنِ ب ــد س ــر بگوي ــوش مكــن   گ ــروپا گ  س

 بگـو » سـت؟   ز كه اين نامـه رسـيده      «هركه پرسد   

 آيـد، ليـك     بويِ مهر از تو گمان كـرده كـه مـي          

ــوي ــن اگــر يــك روزي  ب ــاز از م ــدُ ب ــشق آي   ع

ــارِ شــه عــشق رســي كــرنش كــن   ــه درب  چــون ب

 رخ نمايـــــــد بربايـــــــد دل و آيـــــــد امـــــــا

 بـــه كجـــا رو كـــنم از دســـتِ خيالـــت، هرجـــا

 اندرين كوه كه مـن كـرده مكـان،  موسـي اگـر             

 عارف آيد بـرت آنـروز كـه صـد سـجدة شـكر             

   

* * *  
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  تيمورتاش نامه

(در ذم تيمورتاش وزير دربار رضاشاه   ) خورشيدي١٣١٢

  

 ــ    ــردي ايمـــ ــر كـــ ــت اگـــ ــاشخيانـــ  ن مبـــ

ــدايِ دي  ــكِ يلـــــ ــامِ تاريـــــ ــد شـــــ  رســـــ

 دار آشـــــــــكار ات، پـــــــــرده دَرَد پـــــــــرده

ــرد  ــوي دوزخ بـــــــ ــديش را ســـــــ  بدانـــــــ

 تـــــــو اي نـــــــاجوانمردِ حـــــــق ناشـــــــناس

ــي    ــه مـ ــردي چـ ــه بـ ــزون زآنچـ ــتي؟ فـ  خواسـ

ــيم؟  ــولِ حلـــ ــادي ز هـــ ــه ديـــــگ اوفتـــ  بـــ

ــرد،   ــر بـــ ــيگهـــ ــامِ نهنـــــگ  بـــ ــيمِ كـــ  بـــ

 بگيرنـــــــد عبـــــــرت دريـــــــن ســـــــرزمين 

ــت  ــار توســــ ــگِ افكــــ ــده در ننــــ  فرومانــــ

ــاه شــــــدي ح ــان و شــــ  اجــــــبِ دادخواهــــ

 پرســــتي گذشــــت  بــــه مــــستي و شــــهوت  

ــراز   ــشيب و فــــ ــرِ نــــ ــه فكــــ ــودي بــــ  نبــــ

ــار   ــد روزگـــــ ــي كنـــــ ــودي، تلافـــــ  نمـــــ

ــوش   ــدِ هـــ ــد خداونـــ ــه دانـــ ــويم، كـــ  نگـــ

 كــــــه بهتــــــر از اينجــــــا نــــــدارد محــــــل 

 !دوز خــــود ايــــن دَرد، ســــگ دانــــد و پــــاره

 نيفتـــــــادي آخـــــــر دريـــــــن دردســـــــر   

ــور      ــو كـ ــشمِ تـ ــت، چـ ــن اسـ ــاريش ايـ  !خمـ

 ــ  ــشهدي ؟ شــ ــو آمــ ــوري تــ ــرچطــ  !ب بخيــ

 !ز رنـــــجِ خوشـــــي، خـــــستگي در كنـــــي   

 چنـــــين گفـــــت رنـــــدي بـــــه تيمورتـــــاش 

ــو طــــي   ــد چــ ــارِ خــــوش و خرمــــي شــ  بهــ

 نهـــان گـــر كـــه نيرنـــگ بـــردي بـــه كـــار      

ــه بَــــــد  ــد، كــــ  بيانــــــديش زانديــــــشة بــــ

 ــ ــره ناســــــ ــدة گمــــــ ــو اي بنــــــ  پاستــــــ

 بگــــــو راســــــت، اي دشــــــمنِ راســــــتي   

ــليم      ــل سـ ــوش و عقـ ــه هـ ــا همـ ــد بـ ــه شـ  چـ

 ز دريــــا همــــه بــــار نتْــــوان بــــه چنــــگ     

 ز پايــــــــانِ تــــــــو كاشــــــــكي خــــــــائنين

 قلـــــم، دوســـــيه مانـــــدة كـــــار توســـــت    

ــتخو  ــو اي زشـــ ــياه ! تـــ ــيم ســـ ــون گلـــ  چـــ

 شــــب و روز عمــــرت بــــه مــــستي گذشــــت

ــي  ــدانِ بـــ ــه ميـــ ــه بـــ ــصمتي يكـــ ــاز عـــ  تـــ

ــه     ــي لكــــ ــنِ عفتــــ ــر دامــــ ــو گــــ  دار تــــ

ــدكاريَت آن ــشنيده گــــــوش ز بــــ ــه بــــ  چــــ

ــل     ــن مثَــ ــن ايــ ــادِ مــ ــده در يــ ــون مانــ  كنــ

 ز انـــــسان، ســـــگ اَر دارد افغـــــان و ســـــوز 

تــــر كــــس، اگــــر  نبــــود از تــــو خوشــــبخت

ــرور    ــستِ غـ ــو مـ ــودي تـ ــر بـ ــو يـــك عمـ  چـ

ــر روزه  ــود هـ ــوش بـ ــه خـ ــير چـ ــطِ سِـ  ات، خـ

ــي    ــستر كنـــ ــاك بـــ ــد از خـــ ــپس بايـــ  ســـ
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ــست      ــو ب ــتِ ت ــدير، دس ــتِ تق ــوش دس ــه خ  چ

 محــــال اســــت از فكــــر بــــد، كــــارِ خــــوب

 كنـــــد، بايـــــد اينگونـــــه گـــــردد هـــــلاك 

ــي ــشناختي  ولـــــ ــويش نـــــ ــتِ خـــــ  نعمـــــ

ــگ    ــورِ لنــــ ــين تيمــــ ــامِ ننگــــ ــه نــــ  همــــ

 جـــــز از اينكـــــه ديـــــدي توقـــــع مـــــدار    

 بغيـــــر از خطـــــا، آنچـــــه ديـــــدي بگـــــوي 

ــجل   ــن ســ ــد زيــ ــرا دل بپــ ــوم  مــ ــاي شــ  هــ

ــار   گذ ــن يادگـ ــو ايـ ــد از تـ ــت، مانـ ــت اسـ  شـ

ــيه ــو  ســــــ ــاران تــــــ ــا، همقطــــــ  :كارهــــــ

ــاش    ــرِ تيمورتــــ ــي، غيــــ ــود آن يكــــ  !نبــــ

   

ــو شـــــد زيردســـــت  ــتها، از تـــ  بـــــسي دســـ

ــوب   ــي بكـــ ــو افعـــ ــگالان چـــ ــرِ بدســـ  ســـ

ــو خ  ــر آنكـ ــاك  هـ ــن آب و خـ ــه ايـ ــت بـ  يانـ

 تــــــو بــــــا دشــــــمنِ مملكــــــت ســــــاختي

ــشانيده ــگ   كــــ ــه ننــــ ــت بــــ  اي در خيانــــ

 حــــــرام مغــــــول يــــــا تَتــــــار    زِ تخــــــمِ 

 هويـــــت مجـــــوي  هويّـــــت ز هـــــر بـــــي  

 چــــــو گنجــــــشك از ديــــــدنِ روي بــــــوم

 پـــــس از هفتـــــصد ســـــال كـــــز روزگـــــار 

 يـــــارانِ تـــــو، كــــه گوينـــــد بعـــــد از تــــو  

ــاش   ــود تــ ــي بــ ــورِ لنــــگ اَر يكــ ــه تيمــ  كــ

  

* * * 
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 آن بـراي     از  شـده اسـت و اسـتفاده       آرايـي   ويرايش و صفحه  ,  تنظيم ,تهيه كده  هزل ين كتاب در سايت   ا

  . آزاد است عارف قزوينيمندان به اشعار علاقه

ــتفاده از پـــست الکترونيـــک      ــا اسـ ــود را بـ ــادات خـ ــشنهادات و انتقـ ــرات، پيـ ــشمند اســـت نظـ خواهـ

Hazlkade@gmail.com با ما در ميان بگذاريد.  

  

http://www.hazlkade.com/
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